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درحالی قیمت نفت در مرز 100دلار مانده است 
که برخی از اصولگرایان و مدافعان جنگ مدعی بودند؛ 

با تداوم شرایط جنگی، قیمت هر بشکه از 200 دلار هم عبور خواهد کرد، اما چنین نشد!
سازندگی به بررسی این موضوع پرداخته که چه عواملی مانع از افزایش قیمت نفت شد 

و نقش عربستان، امارات، عراق و حتی چین در کنترل قیمت آن چه بود؟

یادداشت روز

اساسی   قانون 
نیست ویترین  برای 

دفاع از ایران با صدای مردم معنا پیدا می کند

ایران در یکی از حســاس ترین مقاطع تاریخ معاصر 
خود قرار دارد؛ مقطعی که بیش از هر زمان دیگری به 
گفت‌وگوی ملی، عقلانیت سیاسی، اعتماد عمومی 
و پرهیز از دوگانه ســازی های کاذب نیازمند است. 
در چنین شــرایطی، تبدیل هر سخن درباره مذاکره، 
صلح یا مراجعــه به نظر مردم به اتهام »تســلیم« و 
»خیانت« نه تنها کمکی به تقویت منافع ملی نمی کند 
بلکه می تواند، شــکاف های اجتماعی را عمیق تر و 
سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده تر کند. یادداشت 
اخیر حسین شریعتمداری نمونه‌ای از همین رویکرد 
است؛ جایی  که سخنان حسن روحانی و سیدمحمد 
خاتمــی دربــاره جنگ و صلــح، به جــای آنکه با 
اســتدلال و نقد سیاسی پاسخ داده شود، در معرض 
برچســب گذاری سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. 
مســئله اما روشن تر از آن اســت که با برچسب حل 
شود: دفاع از کشــور الزاماًً به معنای ادامه نامحدود 
جنگ نیست؛ همان گونه که مذاکره و صلح نیز الزاماًً 

به معنای تسلیم نیست.

دفاع برای حفظ ایران است، نه تبدیل جنگ
 به هدف

دفــاع از میهــن برای حفــظ جان مــردم، امنیت، 
استقلال، تمامیت ارضی و آینده کشور است. بنابراین 
نمی توان »دفاع« را به وضعیتی دائمی و بی پایان تبدیل 
کرد و هر پرسش درباره هزینه های جنگ، پیامدهای 
آن، چشــم‌انداز پایان درگیری یــا ضرورت مذاکره را 
عقب نشینی تلقی کرد. پرسش از اینکه جنگ تا کجا، 
با چه هزینه‌ای و با چه چشم‌اندازی ادامه یابد، نفی 
دفاع نیست؛ بخشی از مسئولیت پذیری در برابر جان 
مردم و آینده کشور اســت. قدرت ملی نیز صرفاًً در 
توانایی جنگیدن خلاصه نمی شود. توانایی جلوگیری 
از جنگ، اســتفاده از دیپلماسی، کاهش هزینه های 
درگیری، تأمین امنیت و فراهم‌ کردن آینده‌ای مطمئن 
برای مردم نیز بخشــی از قدرت ملی است. از همین 
منظــر، دفاع، مذاکره و صلح ســه مفهوم متعارض 
نیستند. کشــوری که توان دفاعی دارد الزاماًً نباید از 
مذاکره گریزان باشد و کشــوری که مذاکره می کند 
الزاماًً از دفاع دســت نکشیده اســت. مذاکره ابزار 
تأمین منافع ملی است، نه مترادف تسلیم؛ همانگونه 

که جنگ ابزار است، نه هدف.

مردم، تماشاگر سرنوشت کشور نیستند
دفاع ملی را نمی توان از حقوق ملت جدا کرد. مردمی 
که هزینه های جنگ را با جان، امنیت، معیشــت و 
آینــده خود می پردازند، حق دارند درباره سرنوشــت 
کشــور و تصمیم هــای مرتبط با آن پرســش کنند و 
صدایشان شنیده شــود. این حق صرفاًً یک مطالبه 
سیاسی یا اخلاقی نیست؛ در قانون اساسی نیز برای 
آن مبنا وجود دارد. اصل ششم قانون اساسی، اداره 
امور کشــور را متکی به آرای عمومی می‌داند. اصل 
پنجاه‌وششم، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی 
خویش را به‌رسمیت می‌شناسد و اصل پنجاه‌ونهم نیز 
در مسائل بسیار مهم، امکان مراجعه مستقیم به آرای 
عمومی را پیش بینی کرده است. بنابراین سخن گفتن 
از مراجعه به آرای مردم نه خروج از چارچوب قانون 
اساسی است و نه ذاتاًً تهدیدی علیه نظام. برعکس 
می تواند یکی از ظرفیت های قانونی برای حل مسائل 
مهم، عبور از تنگناهای حکمرانــی، اصلاح امور و 

کاهش شکاف های موجود در جامعه باشد.
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کارت زرد به 
اینترنت آزادی  مدافع 

اختلافات دولت با تندروی های مجلس
بر سر اینترنت بیشتر شد

2
پارلمان

ترمیم زخم دی و درخواست رفع حصر
 دیدار معاون  اول رئیس جمهور با مراجع

2
ایران

نمی نویسد دیگر  که  قصه گویی 
درباره ۸۲سالگی هوشنگ مرادی کرمانی

4
کافه

مازندران زیر آب
چرا شمالی ها هر بار با باران غافلگیر می شوند؟

7
کوچه

اگــر جنگ خلیج فارس چنــد دهه پیش 
رخ داده بود شــاید معامله گران نفت امروز 
اعداد بســیار بزرگ تری را روی تابلوهای 

تنگه هرمــز، مهم ترین  بازار می‌دیدنــد. 
گلوگاه نفتی جهان به شــدت مختل شده، 
صــادرات نفت کشــورهای خلیج فارس 
کاهش یافته، نفتکش هــای ایرانی هدف 
حمله قرار گرفته‌اند، حوثی ها به تأسیسات 
انرژی عربســتان حمله کرده‌اند و بخشی 

از مسیر دریای ســرخ نیز ناامن است. با 
این‌ حال، صبح سه شــنبه هشتم سپتامبر، 
نفت برنت با وجود صعود تا 99.46 دلار 
همچنان نتوانست، مرز روانی 100 دلار را 

بشکند. 
این درحالی اســت کــه پیش از جنگ 

حدود یک پنجم نفت و فرآورده های نفتی 
جهان از تنگــه هرمز عبــور می کرد. این 
تناقض، پرسشــی مهم ایجاد کرده است. 
اینکه آیــا بازار نفت دیگر از هرمز به اندازه 

گذشته نمی ترسد؟ 
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مهتا معرفت

گروه اقتصاد

جواد امام

دبیرکل مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی
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گروه سیاسی: در جلسه علنی روز گذشته مجلس، سوال علی 
جعفری آذر، نماینده تبریز، از ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، 
درباره آنتن‌دهی تلفن همراه، توســعه تلفن ثابت روستایی و 
گرانی بســته‌های اینترنتی بررسی شد. سوال در ظاهر درباره 
کیفیت خدمات ارتباطی بود امــا در پس آن می توان، ردپای 
اختلاف قدیمی تر میان هاشــمی و بخشــی از نمایندگان بر 
ســر اینترنت و نحوه مدیریت فضای مجازی را هم دید. در 
ادامه، هاشمی پشــت تریبون رفت و از عملکرد وزارتخانه و 
برنامه های دولت برای توسعه زیرساخت های ارتباطی دفاع 
کرد اما در پایان رأی گیری از میان ۲۵۲ نماینده حاضر ۹۷ نفر 
پاســخ های وزیر را پذیرفتند، ۱۱۲ نفر رأی مخالف و ۱۴ نفر 
رأی ممتنع دادند و به این  ترتیب، هاشمی نخستین کارت زرد 

خود را از مجلس گرفت.
امــا آیا این کارت زرد واقعاًً فقط بــه آنتن موبایل و تلفن 
ثابت روســتایی مربوط بود؟ پاسخ به این ســوال البته ساده 
نیســت. مجلس حق دارد درباره کیفیت خدمات ارتباطی از 
وزیر توضیح بخواهــد و نمایندگان هم این اختیار را دارند که 
پس از شنیدن پاسخ ها قانع نشوند. ضعف پوشش شبکه در 
روســتاها و مناطق محروم یک مشکل واقعی است و گرانی 
بسته های اینترنتی نیز مســتقیماًً با زندگی روزمره میلیون‌ها 
ایرانی ســروکار دارد. بنابراین نمی توان اصل سوال را نادیده 
گرفت. با این‌ حال، اگر کارت زرد هاشمی را در کنار تحولات 
و اختلافات ماه های اخیر بر ســر سیاســت اینترنت کشور 

بگذاریم، ماجرا می تواند معنای دیگری هم پیدا کند.
وزارت ارتباطــات دولت چهاردهم در ماه های گذشــته 
وارد یکی از مناقشــه برانگیزترین حوزه های حکمرانی شده 
اســت؛ اینترنت. بحثی که از کیفیت و سرعت اتصال فراتر 
رفته و به این پرســش اساسی رســیده که دولت چه نگاهی 
به آینده اینترنت دارد و دسترســی مردم به شبکه جهانی را تا 
چه اندازه ضروری می‌داند؟ در این چارچوب، مسیر وزارت 
ارتباطات در دولت چهاردهم برای بخشی از جریان سیاسی 
مجلس چندان مطلوب نبوده است. از تأکید بر اتصال پایدار 
به اینترنت جهانی و توسعه زیرساخت های ارتباطی گرفته تا 
مواضع متفاوت درباره محدودیت های اینترنتی؛ ستار هاشمی 
در مواضع خود بارها بر حق مردم برای برخورداری از اینترنت 
باکیفیت و پایدار تأکید کرده، رویکردی که با نگاه طرفداران 

محدودیت بیشتر و اتکا به شبکه داخلی فاصله دارد.
بنابراین اختلاف اصلی میان وزیر ارتباطات و منتقدانش 
در مجلــس را باید فراتر از آنتن‌دهی و تلفن روســتایی دید؛ 
اختلافی بر ســر آینده اینترنت و شــیوه تصمیم گیری درباره 
فضای مجازی. دولت از فعال شــدن ســتاد راهبری فضای 
مجازی و حرکــت به ســمت رویکردی اجرایی تر ســخن 
گفته اســت؛ رویکردی که در آن، اتصال به اینترنت جهانی 
و دسترســی مردم به شــبکه‌ای پایدار و باکیفیت، بخشی از 
سیاست ارتباطی دولت اســت. در مقابل، بخشی از جریان 
سیاســی منتقد دولت همچنان بر نقش پررنگ شورای عالی 

فضای مجازی در سیاستگذاری این حوزه تأکید دارد.
در چنین شــرایطی، وقتــی وزیر ارتباطــات از اینترنت 
جهانــی، اقتصاد دیجیتــال و حق مردم برای دسترســی به 
شــبکه‌ای باکیفیت صحبت می کند، بحث بیشتر بر سر این 
است که اینترنت در ایران قرار است یک زیرساخت عمومی 
برای زندگی و اقتصاد باشد یا همچنان عمدتاًً از دریچه امنیت 
و کنترل به آن نگاه شــود. از این زاویه در پشت صحنه کارت 
زرد هاشمی می توان، اختلاف دولت و مجلس بر سر سیاست 
اینترنــت را هم دید. البته نمی توان بــا قطعیت گفت هر ۱۱۲ 
نماینده‌ای که به وزیر رأی مخالف دادند با چنین نگاهی رأی 
داده‌اند اما نمی توان فضای سیاســی حاکم بر پرونده اینترنت 
و اختلاف دیدگاه ها درباره شــیوه سیاســتگذاری در فضای 
مجازی را هم نادیده گرفت. ســوال اینجاست که اگر مسئله 
فقط آنتن‌دهی و تلفن روســتایی بود چرا کارت زرد هاشمی 
درست زمانی صادر شد که اختلاف ها بر سر آینده اینترنت و 

نحوه حکمرانی فضای مجازی دوباره بالا گرفته است؟

کارت زرد به مدافع 
آزادی اینترنت

اختلاف دولت و مجلس بر سر اینترنت 
پررنگ تر شد

گروه سیاسی: حسین شریعتمداری در یادداشتی با تیتر »کجای 
این دو پیشــنهاد شــرافتمندانه و عزتمندانه است؟!«  به محمد 
خاتمی و حسن روحانی، رؤســای جمهور اسبق حمله کرده و 
اختلاف نظر با این دو رئیس جمهور ســابق درباره جنگ و صلح 
را تا جایی پیش برده که از »تســلیم«، »همسویی با دشمن« و 
حتی ضرورت ورود نهادهای امنیتی و قضایی سخن گفته است.
شریعتمداری یادداشتش را با یک ادعای سنگین آغاز می کند 
و می نویسد: »اظهارات آقای محمد خاتمی در پوشش » صلح 
شرافتمندانه‌«! و تأکید آقای حســن روحانی در پوشش » پایان 
عزتمندانه جنگ«! دقیقاًً همان خواسته بر زمین مانده و آرزوی 
برباد رفته آمریکا و رژیم صهیونیســتی در جریان دو جنگ ‌۱۲ 
روزه و جنگ رمضان اســت و مفهوم واقعی آن تسلیم بی شرفانه 

و ذلیلانه است«.
مســئله از همین عبارت »مفهوم واقعی« آغاز می‌شود. چه 
کســی و با چه مبنایی می تواند، معنای سخن یک سیاستمدار را 
از زبــان خود او پس بگیرد و معنایی کاملًاً متفاوت را به جای آن 
بنشاند؟ شریعتمداری ابتدا سخنان روحانی را بازخوانی می کند؛ 
روحانــی از ایــن می گوید که ادامه جنگ باید بــا مردم در میان 
گذاشــته شــود و اگر مردم راه دیگری را انتخاب کردند، تصمیم 
آنان پذیرفته شود. شریعتمداری اما از همین سخنان بدون ارائه 

ســندی که این پرش استدلالی را توضیح دهد، از تفسیر به اتهام 
می‌رســد و ادعا می کند، روحانی معتقد به »دســت کشیدن از 
دفاع« است و در نهایت ادعا می کند که او نسخه »تسلیم کشور 
به آمریکا و اسرائیل« را نوشته است! کیهان در پاسخ به خاتمی 
نیز که از »صلح شــرافتمندانه« و ضرورت پرهیز از تنش سخن 
می گوید؛ می نویســد که رئیس دولت اصلاحات »تسلیم« را با 

واژه صلح پوشانده است.
شریعتمداری طبق معمول، برای هر دو مورد، یک پیش فرض 
از پیش تعیین شــده دارد: اگر کسی درباره پایان جنگ، مذاکره، 
کاهش تنش یا نظر مردم حرف بزند، لابد معنای پنهان سخنش 
تسلیم است. او حتی پا را فراتر می گذارد و می نویسد با توجه به 
سوابق روحانی در ساختار جمهوری اسلامی، »هرگز نمی توان 
باور کرد« که او معنای ســخنانش را نمی‌دانســته است. یعنی 
گاهانه در حال بیان  فرض بر این گذاشته می شــود که روحانی آ
خواسته دشــمن بوده است. سپس این نتیجه گیری به مطالبه‌ای 
جدی تر ختم می شــود: »مراکز قضایی و امنیتی نباید از کنار آن 

به آسانی عبور کنند«.
شــریعتمداری برای اثبــات مدعای خود، بارهــا از دوگانه 
»دفاع یا تســلیم« اســتفاده می کند؛ دوگانه‌ای که اساساًً جایی 
بــرای گزینه‌های میانی باقی نمی گــذارد. گویی هر کس درباره 

سیاست

علیه دو رئیس جمهور سابقعلیه دو رئیس جمهور سابق
درباره حمله کیهان به خاتمی و روحانی و درخواست ورود نهادهای امنیتی و قضایی

هزینه های جنگ، پایان درگیــری یا نقش مردم در تصمیم گیری 
سخن بگوید، ناگزیر در ســوی مقابل دفاع ایستاده است. این 
درحالی اســت که می‌توان هم بر حق دفاع کشــور تأکید کرد و 
هم درباره زمان، شــیوه و هزینه هــای ادامه درگیری بحث کرد؛ 
همان طور که می تــوان از امنیت ملی دفاع کرد و همزمان درباره 

سیاست خارجی و راه های کاهش تنش اختلاف نظر داشت.
در مورد خاتمی نیز همین الگو تکرار می شــود. شریعتمداری 
»صلح شرافتمندانه« را بی‌درنگ »تسلیم« ترجمه می کند سپس 
از همین ترجمه، اتهام همســویی با خواسته آمریکا و اسرائیل را 
استخراج می‌کند و شاید مهم تر از همه، ادعای »آبشخور مشترک 
و به شدت مشکوک« است. این عبارت، بدون ارائه سند روشن، 
از اخــتلاف فکری دو سیاســتمدار به یک ارتباط مشــکوک پل 
می‌زند. بعد هم همان گزاره تبدیل می شود به استدلالی برای ورود 
نهادهای قضایی و امنیتــی. در چنین فضایی، خطر فقط متوجه 
خاتمی و روحانی نیست. مسئله مهم تر، کوچک شدن دایره مجاز 
برای اختلاف نظر اســت؛ جایی‌ که »صلح«، »مذاکره«، »پایان 
جنگ« یا حتی »نظر مردم« می تواند با یک تفســیر سیاســی به 

»تسلیم« ترجمه شود سپس به اتهام امنیتی ارتقا پیدا کند.
در نهایت نیز شریعتمداری با جمله‌ای تلاش می کند، پرونده 
را ببندد: »خطا وقتی به تکرار می نشیند، خط است و نه خطا«. 
اما پیش از آنکه کســی را در »خط دشمن« قرار دهیم، دست کم 
بایــد ثابت کنیم که آنچه خطا می نامیم واقعاًً خطاســت و آنچه 
»خط« می‌خوانیم واقعاًً خط اســت؛ نه اینکه ابتدا حکم صادر 
کنیم و بعد همه ســخنان طرف مقابل را برای اثبات همان حکم 

معنا کنیم.

پارلمان

 

در ســفر محمدرضــا عــارف، معــاون اول رئیس جمهــور به قم 
موضوعات مختلفی از فیلترشکن و امنیت فضای مجازی تا گرانی، 
ســرمایه اجتماعی، جنگ و مذاکرات مطرح شد اما در میان آنها، 
دو موضوع بیش از همه جلب توجه کرد؛ یکی هشــدار معاون اول 
رئیس جمهــور درباره پیامدهای فیلترینگ و دیگری توصیه صریح 
آیت‌الله بیات‌زنجانی درباره پایان حصر میرحسین موسوی و ترمیم 
»زخم دی ماه«. در کنار این اظهارات، تأکید آیت‌الله شبیری‌زنجانی 
بر اینکه »تضعیف دولتی که برای حل مشکلات مردم تلاش می کند، 

شرعی نیست«، وجه دیگری از این سفر را برجسته کرد.
عارف در ابتدای سفر خود و در دیدار با اعضای جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، در پاسخ به دغدغه های اقتصادی و فرهنگی آنان، 

درباره عملکرد دولت و شــرایط کشــور 
سخن گفت. اما از ناکامی دولت در کنترل 
گرانی ها دفاع نکــرد و صریح گفت: »در 
کنترل گرانی‌ها خیلــی موفق نبوده‌ایم« اما 
افزایش قیمت ها را ناشــی از مجموعه‌ای 
از عوامل از جمله اصلاحات ســاختاری، 
افزایش قیمت های جهانی و شرایط جنگی 
دانست و تأکید کرد که اقتصاد و معیشت 

همچنان اولویت اصلی دولت است.
عارف در ادامه به بحث فضای مجازی 
رسید و با اشــاره به پیامدهای فیلترینگ 
گفت: »فیلترشــکن ها اشراف امنیتی ما را 
از بیــن برده‌انــد و در جنگ‌های اخیر نیز 
از این مســئله ضربه خورده‌ایم«. او تأکید 
کرد هدف دولت، مدیریت فضای مجازی 
و اعمال حاکمیت بر آن اســت اما روش 

رســیدن به این هدف نباید صرفاًً مسدودســازی باشــد. او گفت: 
»بایــد بتوانیم، حاکمیت بر فضای مجازی را به دســت آورده و آن 

را مدیریت کنیم«.
عارف تأکید کرد: »رویکرد تحریــم فناوری جواب نمی‌دهد« 
و در عیــن حال گفــت، امنیت ملی بایــد در رأس خدمات دولت 
قرار داشــته باشد اما »نباید برخورد سلیقه‌ای« داشت. معاون اول 
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به استفاده علمی از اینترنت گفت 
دستاوردهای علمی کشور، مرهون اینترنت است و حتی روحانیون 
نیز از آن برای فعالیت های علمی اســتفاده می کنند. او پیشــنهاد 
برگزاری جلســه‌ای با اعضای جامعه مدرسین و وزیر ارتباطات را 
مطرح کرد تا درباره شیوه های نظارت بر اینترنت، مزایا و معایب آنها 

بحثی علمی و کارشناسی صورت گیرد.

عــارف در بخش دیگری از ســخنانش به موضــوع فرهنگ و 
سرمایه اجتماعی پرداخت و گفت: »حفظ سرمایه اجتماعی نظام 
»جهاد اکبر« و وظیفه تک تک ماست«. او از روحانیون خواست 
به دولت برای حفظ این سرمایه کمک کنند و گفت، دشمن تلاش 
می کند با استفاده از مشکلات اقتصادی، سرمایه اجتماعی کشور 

را هدف قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشــاره به مسائل فرهنگی 
گفت: »باید بتوانیم ســیره ائمه را در هدایــت جامعه پیاده کنیم«. 
او معتقــد بود در این زمینه کم کاری هایی صورت گرفته و »شــاید 
به همین دلیل اســت که برخی جوانان تظاهر می کنند، اعتقادی به 

احکام شرعی ندارند«.

رفع حصر و ترمیم زخم دی ماه روی میز عارف
در ادامه ســفر، عارف با آیت‌الله اســدالله بیات‌زنجانی، از مراجع 
عظام تقلید، دیدار کرد؛ دیداری که در آن، بحث از فضای مجازی 

و اقتصاد به مسائل سیاســی و اجتماعی رسید. بیات‌زنجانی ابتدا 
دربــاره چرایی پذیرفتن این دیدار توضیــح داد. او گفت، پیش تر به 
دلیــل برخی ملاحظات از دیدار با اعضای دولت خودداری می کرد 
زیرا گفته شــده بود چنیــن دیدارهایی ممکن اســت برای دولت 
هزینه داشــته باشــد اما این‌ بار دیدار را پذیرفته است چون به گفته 
خودش: »عدم دیدار را تضعیف دولت می‌دانستم و این را به صلاح 
نمی بینم و تقویت دولت را تکلیف می‌دانم«. او سپس درباره حصر 
میرحســین موسوی ســخن گفت و خطاب به عارف گفت: »اگر 
مهندس موسوی نبود، جنگ ‌۸ ساله پایان نمی یافت. حصر ایشان 
در ایــن دولت باید پایان یابد« و تأکید کرد: »حصر ایشــان در این 
دولت باید پایان یابد«. موضوع دیگری که بیات‌زنجانی در این دیدار 
مطرح کــرد، اتفاقات دی ماه بود. او گفت: »در دی ماه زخم بزرگی 

ترمیم زخم دی و درخواست رفع حصر
معاون اول رئیس جمهور به دیدار مراجع رفت

عاطفه شمس

گروه سیاسی

در بدنه جامعه ایجاد شــده، دولت باید آن زخم را ترمیم کند«. این 
مرجع تقلید در ادامه بر ضرورت شفافیت با مردم تأکید کرد و گفت: 
»مردم حق حیات بــر گردن نظام و حاکمیت دارند؛ این نظر فقهی 
من است که رأی مردم مبنای مشروعیت نظام سیاسی‌ است. باید با 
آنها شفاف و صادق بود«. او همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی 
مردم گفت: »دولت در حال تلاش است اما وضعیت اقتصادی مردم 
بســیار بد است؛ بسته های حمایتی متناســب با زمان جنگ که از 

سوی دولت در نظر گرفته شده، تقویت شود«.

نسخه مشترک مراجع
در ادامه، عــارف در دیدار با آیت‌الله کریمی جهرمی، »وفاق ملی« 
را راهبرد دولت چهاردهم دانســت و از موفقیــت دولت در تأمین 
کالاهای اساســی با وجود جنگ و تحریم هــا گفت و خبر داد که 
افزایش مبلغ کالابرگ به‌زودی اجرایی می شود. کریمی جهرمی نیز 
بر توجه بیشتر به اقشــار ضعیف، حل مشکلات معیشتی، مقابله 
با فساد اقتصادی و اســتفاده از نیروهای 

متخصص تأکید کرد.
آیت‌الله‌العظمی موســی  بــا  دیدار  در 
شــبیری‌زنجانی، عارف درباره جنگ های 
اخیر گفت، دشمن به اهداف خود نرسیده 
و »اســتمرار حاکمیــت بر تنگــه هرمز« 
از مســائل اصلی کشور اســت. آیت‌الله 
شبیری‌زنجانی نیز با حمایت از دولت تأکید 
کرد، تضعیف دولتی که برای حل مشکلات 

مردم تلاش می کند، شرعی نیست.
در دیــدار با آیت‌الله ســبحانی، تأمین 
معیشــت و کالاهای اساســی همچنین 
افزایــش مبلــغ کالابــرگ از محورهای 
ســخنان عارف بود. او بر توسعه روابط با 
کشورهای همسایه، آسیای میانه، قفقاز و 

کشورهای اسلامی نیز تأکید کرد.
آخرین دیدار عارف با آیت‌الله علوی بروجردی نیز به موضوعاتی 
از جملــه تفویض اختیارات بیشــتر بــه اســتانداران، حمایت از 
واحدهــای تولیدی، جلوگیــری از بیکاری و مذاکــرات با آمریکا 
اختصاص داشــت. عارف گفــت، گفت‌وگو همچنــان در راهبرد 
ایــران قرار دارد هرچند آمریکا بارها بــه تعهدات خود عمل نکرده 
است. علوی بروجردی نیز بر حفظ امید و سرمایه اجتماعی و تداوم 

مذاکرات تأکید کرد.
به این  ترتیب، ســفر عارف به قم بــا مجموعه‌ای از موضوعات 
اقتصــادی، امنیتــی، اجتماعی و سیاســی همراه شــد؛ در میان 
همه موضوعات اما یک خط مشــترک در اغلب دیدارها به چشــم 
می خورد، اینکه دولت برای عبور از شــرایط دشوار بیش از هر چیز 

به حفظ انسجام و اعتماد جامعه نیاز دارد.
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پرسش اساسی این است: چرا باید از رأی مردم هراس 
داشت؟

اگر هدف، اصلاح و بهبود شیوه حکمرانی، کاهش شکاف های 
اجتماعی و سیاســی و ایجاد انسجام ملی است، چرا نباید از 

ظرفیت مشارکت همه شهروندان استفاده کرد؟
نمی توان از مردم در انتخابات رأی خواست اما هنگامی که 
پای تصمیم های سرنوشت ساز کشــور به میان می آید، آنان را 

فاقد صلاحیت اظهارنظر دانست.
حتی استناد به آموزه های دینی نیز نمی تواند، اصل مشورت 
ـَاوِِرْْهُُمْْ فِِي  �َوَش را به امری گزینشــی تبدیل کند. آیه شــریفه »
مَْْ�رِِ« اگر مشــورت را یک ارزش دینی و سیاســی می‌داند، 

 الْأَ
نمی توان آن را تنها زمانی پذیرفت که نتیجه آن از پیش مطلوب 
باشد. مردمی که از کشور دفاع می کنند باید در تصمیم درباره 

سرنوشت کشور نیز صاحب صدا باشند.

حقوق ملت در برابر امنیت ملی نیست
یکی از خطاهای جدی در ادبیات سیاسی، قرار دادن »حقوق 
ملت« در برابر »امنیت ملی« است؛ گویی برای حفظ امنیت 
باید از حقوق مردم کاست. درحالی  که امنیت ملی پایدار بدون 

اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شکل نمی گیرد.
جامعه‌ای که مردم آن به نهادهای تصمیم گیر اعتماد داشته 
باشند، در برابر بحران ها و تهدیدهای خارجی ظرفیت بیشتری 
برای همبســتگی، همکاری و تحمل هزینه ها خواهد داشت. 
ایــن ظرفیت همان چیزی اســت که از آن می تــوان به عنوان 

تاب آوری ملی یاد کرد.
تاب آوری ملی فقط به توان نظامی و امنیتی وابسته نیست. 
بخش مهمی از آن به این بســتگی دارد که مــردم تا چه اندازه 
کشور را متعلق به خود بدانند و احساس کنند در سرنوشت آن 
سهم و نقش دارند. جامعه‌ای که اعتماد عمومی در آن بالاست 
در شرایط بحران می تواند فشارها را بهتر تحمل کند، سریع تر 
با شــرایط جدید سازگار شــود و در برابر تهدیدهای خارجی 

منسجم تر بایستد.
در مقابــل، فرســایش اعتماد عمومی حتــی برخورداری 

از امکانات گســترده مادی و نظامی را نیز از دســتیابی به یک 
تاب آوری پایــدار بازمی‌دارد. از این‌رو اعتماد عمومی یک امر 
تزئینــی یا صرفاًً اخلاقی نیســت؛ اعتماد عمومی بخشــی از 

قدرت ملی و یکی از مؤلفه های امنیت ملی است.
امنیت را نمی توان با حذف نقد، محدود کردن مشــارکت و 
امنیتی  کردن اختلاف نظرها پایدار کرد. چنین رویکردی شاید 
سکوت ایجاد کند اما سکوت با اعتماد تفاوت دارد. اعتماد را 
نمی توان با دســتور ایجاد کرد؛ اعتماد محصول قانون مداری، 
پاسخ گویی، شنیدن صدای مردم و احترام به حقوق ملت است.

صلح شرافتمندانه، تسلیم نیست
در ادبیات سیاسی، گاه »مقاومت« در برابر »مذاکره« و »دفاع« 
در برابر »صلح« قرار داده می شود؛ درحالی  که چنین دوگانه‌ای 
نه ضرورتاًً منطقی است و نه با تجربه سیاست بین‌الملل سازگار. 
صلح شرافتمندانه زمانی معنا دارد که استقلال، تمامیت ارضی، 
امنیت، عزت و منافع ملی کشــور را حفظ کند. بنابراین مطالبه 
پایان جنگ یا دفاع از مذاکره را نمی توان صرفاًً با یک برچسب 
سیاســی به »تســلیم« یا »خیانت« تقلیل داد. آنچه باید مورد 
قضاوت قرار گیرد، نتیجه و محتوای مذاکره و میزان تأمین منافع 

ملی است نه صرفاًً اصل مذاکره.

اتهام، جایگزین استدلال نمی شود
اختلاف با یک تحلیل سیاســی حق هر فرد و جریان سیاسی 
اســت. اما نســبت‌ دادن دیدگاه مخالف به خواست دشمن، 
آمریــکا یا اســرائیل، بدون ارائه دلیل و ســند، نقد سیاســی 
محسوب نمی شــود. اختلاف نظر را نمی توان با امنیتی سازی 

پاسخ داد.
اگر هر ســخنی درباره جنگ، مذاکره یا سیاست خارجی 
با اتهام و تهدید مواجه شــود، نتیجــه آن الزاماًً تقویت امنیت 
ملی نخواهد بود؛ بلکه می تواند به تضعیف سرمایه اجتماعی و 

تعمیق شکاف میان جامعه و حاکمیت منجر شود.
در شــرایط بحران، کشــور بیــش از هر زمــان دیگری به 
همبســتگی ملی نیاز دارد؛ اما همبســتگی با حذف صداهای 

متفاوت ســاخته نمی شــود. همبســتگی محصول اعتماد، 
گفت‌وگو و احســاس مشــارکت در یک سرنوشــت مشترک 

است.

قانون اساسی؛ معیار عمل، نه ابزار انتخاب گزینشی
مســئله اصلی فقط اختلاف میان چند چهره سیاسی نیست؛ 
مســئله مهم تر، نحوه مواجهه با قانون اساســی است. قانون 
اساســی را نمی توان که هرجا به نفع ماســت، مبنا قرار داد و 
هرجا حقوق مردم، آزادی ها، مشــارکت سیاسی و حق تعیین 
سرنوشــت مطرح می شود به حاشــیه راند. اگر قانون اساسی 
مبنای حکمرانی اســت باید در عمل نیز معیار باشد؛ نه متنی 
محترم در ویتریــن قدرت. همین معیار حقوقــی باید درباره 
تصمیمات مهم سیاست خارجی و امنیت ملی نیز رعایت شود.
اگر تفاهم نامه‌ای در حوزه مســائل مهم امنیتی و سیاست 
خارجی در چارچوب ســازوکارهای قانونی کشور و با اطلاع 
و مشــارکت نهادهای ذی‌ربط شــکل گرفته و به تأیید مراجع 
قانونی رســیده است، نمی توان صرفاًً با یک برچسب سیاسی، 
دفاع از آن را »تسلیم« یا »خیانت« نامید. مذاکره فی نفسه نه 
تسلیم است و نه خیانت؛ همانگونه که مخالفت با مذاکره نیز 
فی نفسه نشــانه مقاومت و میهن‌دوستی نیست. معیار، منافع 
ملی و میزان تأمین حقوق و امنیت مردم ایران اســت. از سوی 
دیگر رســانه‌ای که از تریبون عمومی برخوردار است در برابر 
افکار عمومی مســئولیت بیشــتری دارد. تریبون عمومی باید 
محل نقد، اســتدلال و گفت‌وگو باشد، نه محل صدور حکم 

درباره مخالفان سیاسی.

سخن آخر؛ ایران با مردم ایران معنا دارد
دفاع از ایران فقط دفاع از مرزهای جغرافیایی نیســت؛ دفاع 
از مردمی است که ایران بدون آنان معنایی ندارد. حقوق ملت، 
اعتماد عمومی و امنیت ملی سه مقوله جدا از یکدیگر نیستند. 
حقوق ملت اعتمــاد می آفریند؛ اعتماد، ســرمایه اجتماعی 
ایجاد می کند و ســرمایه اجتماعی، تــاب آوری و قدرت ملی 
را افزایش می‌دهد. کشــوری که مردمش به آینده امیدوار، به 
نهادهایش معتمد و در سرنوشــت خود سهیم باشند، در برابر 
تهدید خارجی نیز مقاوم تر خواهد بود. بنابراین حذف صدای 
مردم شاید سکوت ایجاد کند اما تاب آوری ملی ایجاد نمی کند. 
ایران را با قدرت نظامی می توان از مرزهایش پاسداری کرد؛ اما 

با اعتماد مردم است که می توان از خودِِ ایران پاسداری کرد.

تحولات اخیــر در منطقــه خاورمیانه و خلیج فــارس وارد مرحله 
جدید و سرنوشت سازی شده اســت. گزارش های دریافتی از شبکه 
گاه سیاســی در تهران نشان  خبری راشــاتودی به نقل از یک منبع آ
می‌دهد که پس از شکســت اقدامات نظامی علیه ایران، واشــنگتن 
اخیراًً پیشــنهادهای جدیدی را از طریــق میانجی‌های منطقه‌ای به 
تهران منتقل کرده است. در پاســخ به این تحرکات، ایران نیز شروط 
و الزامــات مدنظر خود را از طریق همیــن کانال های دیپلماتیک به 
طرف آمریکایی منتقل کرده است. به نظر می‌رسد در جریان این روند 
نقش روسیه نیز پس از دیدار مســعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین در 
حاشیه اجلاس شانگهای در دهم شهریورماه، پررنگ‌تر شده است؛ 
به گونه‌ای که مسکو در کنار کشورهای حاشیه خلیج فارس در تلاش 
است، راهی برای خروج از وضعیت کنونی و کاهش تنش های موجود 
پیدا کند. در کنار این تحولات مثبت، نشــانه هایی از اقدامات تنش‌زا 
نیز دیده می شــود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که تیمی را برای 
ارزیابی وضعیت در تنگه هرمز به منطقه اعزام کرده اســت. ایران نیز 
پیش تر نسبت به تبعات دخالت سئول در مسائل تنگه هرمز به صراحت 
هشــدار داد. همزمان دولت انگلیس، قانون جدیدی را منتشر کرده 
که اقدامات لندن علیه تهران را با گسترش محدودیت‌های تجاری و 
اختیارات هدف قرار دادن کشتی ها تشدید می کند. لندن این اقدام را 
با آنچه »تلاش گســترده تری برای مهار برنامه هسته‌ای تهران و سایر 
فعالیت های خصمانه« خوانده، اعلام کرده اســت. به نوشته رویترز 

دولت انگلیس اعلام کرد که این اقدامات دسترسی ایران به نظام مالی 
بریتانیا را محدود می کند، ممنوعیت های تجاری را به کالاها، فناوری 
و خدمات بیشتر تعمیم می‌دهد و پرواز هواپیماهای ایرانی در بریتانیا 
را ممنوع می کند مگر اینکه معافیت هایی اعمال شود. در همین حال 
کانادا نیز ضمن محکــوم کردن آنچه اقدامات »بی ثبات کننده« تهران 
در خاورمیانه خواند از کارزار فشار اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران 
موســوم به »عملیات طرد اقتصادی« حمایت کرد. مسئله‌ای که نوع 

نگاه غرب و شرق را در قبال ایران به خوبی به نمایش می گذارد.

از اولتیماتوم واشنگتن تا پاسخ های تهاجمی تهران
ایــن تحولات درحالی رقــم می خورد که تلاش هــای دیپلماتیک در 
هفته های اخیر با ســفر ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و 
سیدمحسن نقوی، وزیر کشور این کشور به تهران، جان تازه‌ای به خود 
گرفــت. پس از این دیــدار، در فاصله زمانی کوتاهــی، بدر بن حمد 
البوســعیدی، وزیر امور خارجه عمان، با دســتورکاری ویژه پیرامون 

ترتیبات امنیتی تنگه هرمز وارد ایران شد.
شواهد نشــان می‌دهد، ژنرال عاصم منیر ابتدا حامل اولتیماتومی 
تهدیدآمیز از سوی آمریکا به تهران بود. محتوای پیام این بود که ایران 
باید پرونده تنگه و هسته‌ای را یک جا واگذار کند وگرنه با اقدام نظامی 
مواجه می شود. در پی ارسال این پیام، آمریکا در دو شب متوالی اقدام 
به اجرای حملاتی در مناطق جنوبی کرد؛ اقدامی نظامی که در ادبیات 
تحلیلی از آن تحت عنوان استراتژی »چمن‌زنی« یاد می شود. واشنگتن 
سپس معادله »نفتکش در برابر نفتکش« را مطرح و به اجرا گذاشت. 
اما پاسخ ایران به این اولتیماتوم و اقدامات نظامی، عقب نشینی نبود. 
تهران با رد قاطعانه پیام آمریکا، پاســخ های عملیاتی سنگینی را در 

اردن، کویــت، اربیل و تنگه هرمز به اجرا درآورد. همزمان جمهوری 
اسلامــی ایران لحــن تهاجمی تری در عرصه رســانه‌ای اتخاذ کرد و 
در مواجهــه با نــاوگان دریایی آمریکا نیز تغییــر رویه داد. مجموعه 
این واکنش‌ها، قیمت نفت را به کانــال ۱۰۰ دلاری نزدیک کرد. این 
تغییر معادله، واشــنگتن را واداشت تا مجدداًً با ارسال واسطه قطری 
و احتمالًاً وزیر کشــور پاکســتان و دیگر تبادلات دیپلماتیک، طرح 

جدیدی مبتنی بر باز کردن تنگه هرمز و ادامه مذاکرات ترتیب دهد.

دیپلماسی قطری 
این تحولات در نهایت منجر به ســفر هیأت قطری به تهران و دیدار 
با ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شــد. هدف اصلی سفر، 
کاهش تنش در تنگه هرمز و بازگشت طرفین به گفت‌وگوها بود. پس 
از سفر، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تصریح 
کرد، کشــورهای خلیج فارس نمی توانند اخــتلاف با تهران را دائمی 
تلقی کنند. وی تأکید ورزید که این کشورها به همزیستی با ایران ادامه 
خواهند داد و تهران نیز در نهایت باید راهی برای بازسازی روابط پیدا 
کند. وی مسئولیت اصلاح روابط را نخست برعهده تهران دانست؛ از 
طریق حسن همجواری و درک این واقعیت که همسایگانش دشمن 
نیستند. وی خاطرنشان کرد، استفاده از فشار نظامی یا هر ابزار فشار 
دیگری هرگز به نتایج مورد نظر منجر نخواهد شد. او تأکید کرد، قطر 
همچنان با هر دو طرف ایرانی و آمریکایی در ارتباط اســت اما هنوز 

خبرگزاری دولتــی آلمان اعلام کرد، بعد از پیروزی حزب 
راســت افراطی آلترناتیو بــرای آلمان )AfD( هــزاران نفر در 
سراسر این کشــور علیه پیروزی این حزب تظاهرات کردند. 
این درحالی‌ اســت که نتایج نظرسنجی جدید از اختلاف نظر 
آلمانی هــا درباره نقش این حزب در حاکمیت ایالتی حکایت 
دارد. پلیس تعداد شــرکت کنندگان در برلین را حدود ‌۵ هزار 
نفر اعلام کــرد و گفت ایــن اعتراضات حادثه‌ای نداشــت. 
ســازمان‌دهندگان این رویداد شــرکت کنندگان در آن را حدود 
‌۱۴ هــزار نفر اعلام کردند. همچنین گزارش شــده در جریان 
این اعتراضات مردی در اثر تیراندازی زخمی شــد. موفقیت 
حزب »آلترناتیو برای آلمان« در ایالت زاکســن-آنهالت این 
کشــور پس از برگزاری انتخابات ۶ ســپتامبر )۱۵ شهریور( 
در شــرایطی رقم خورد که نتایج نظرسنجی در برخی دیگر از 
کشورهای اروپایی هم از تقویت احزاب راست افراطی حکایت 
دارد. خبرگــزاری رویترز یک روز پــس از برگزاری انتخابات 
پارلمانی آلمــان در تحلیلی پیروزی »آلترناتیــو برای آلمان« 
را شکســتی برای فردریش مرتس، صدراعظم این کشــور و 
هشــداری برای رهبران اروپایی دانســت کــه همچون برلین 
با مشــکلاتی مانند رشــد کُُند اقتصادی و نارضایتی عمومی 
دست و پنجه نرم می کنند. دیگر نگرانی جریان های سنتی در 
اروپا تنها جهش ناگهانی محبوبیت راســت افراطی در آلمان 
نیســت، مســئله مهم تر الگو قرار دادن موفقیت AFD توسط 
جریان های مشابه در سایر کشــورهای این قاره است به‌ویژه 
در فرانسه که در آوریل ســال آینده میلادی )فروردین ۱۴۰۶( 
شــاهد برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری خواهد بود و 
نظرسنجی ها از موقعیت قدرتمند »اجتماع ملی« و محبوبیت 
لوپن حکایت دارد. روزنامه فرانســوی »لوموند« در گزارشی 
با پرداختن به زوایای نتیجه زاکســن-آنهالت آن را 7 ماه مانده 
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، قابل تأمل 
دانســت. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی تحلیلی با این 
عنوان که »میانه‌روهای اروپا پس از پیروزی AFD ترسیده‌اند 
اما مقصری جز خودشــان وجود ندارد« پیروزی در زاکسن-
آنهالت را بخشی از یک روند رو به گسترش در اروپا ناشی از 
شکســت جریان های اصلی و عادی سازی تدریجی ایده‌های 

راست افراطی توصیف کرد.

صدای پای فاشیسم
راست ها در انتخابات ایالتی آلمان برنده شدند

اروپاادامه یادداشت روز

قانون اساسی برای ویترین نیستقانون اساسی برای ویترین نیست

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
نشانه‌ای ندیده که درگیری به مرحله‌ای رسیده باشد که پایان آن قابل 
مشاهده باشد. او هشــدار داد که ادامه جنگ، هزینه‌های اقتصادی 
و امنیتی فزاینده‌ای را بر منطقه و جهان تحمیل می کند. ســخنگوی 
وزارت امور خارجه قطر درباره آینده اســتراتژیک تنگه هرمز نیز ابراز 
کرد که این آبراه، با وجود ظهور مســیرهای جایگزین، همچنان برای 
اقتصاد جهانی حیاتی خواهد بود. الانصاری صریحاًً دیدگاه اسکات 
بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مبنی بر اینکه تنگه هرمز طی دو سال 

آینده بی‌اهمیت خواهد شد را رد کرد.

نقش‌آفرینی بازیگران شرقی
در بحبوحه این تحولات نشســت ســازمان همکاری شانگهای نیز 
در قرقیزســتان برگزار شد. دیدار ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، 
رؤسای جمهور روســیه و ایران به عاملی برای تســریع در تحرکات 
دیپلماتیک تبدیل شــد. ســرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
روز سه شــنبه ۱۷ شــهریور درحالی ‌که میزبان فیصــل بن فرحان، 
همتای سعودی بود، گفت مسکو و ریاض می کوشند با راهکارهای 
میانجیگرانه، زمینه اجرای تفاهم نامه اسلام آباد را هموار کنند. لاوروف 
بیان کرد مسکو با تمام توان برای فروکش کردن تنش ها تلاش می کند 
و ابراز تأســف کرد که کشــورهای عربی به اجبار و به‌‌رغم میل خود، 

درگیر جنگ بین آمریکا و اسرائیل با ایران شده‌اند.

پائیز سرنوشت ساز
با این‌ حال، مســیر دیپلماسی همچنان شکننده است. اگر توافقی 
حاصل نشود، احتمال ادامه فشار اقتصادی آمریکا و تداوم عملیات 
نظامی محدود علیه ایران وجود دارد. از سوی دیگر، هرگونه تشدید 

فشار در پرونده هسته‌ای ایران می تواند، شرایط را پیچیده تر کند.
نشست شــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال 
تصویب قطعنامه علیه تهران و حتی ارجاع موضوع به شورای امنیت 
سازمان ملل، احتمال حضور نظامی کره جنوبی در تنگه هرمز، کاهش 
روابط تجاری با انگلیس و ســایر اقدامات مخرب کشورهای غربی 
از جمله عواملی است که می تواند فضای مذاکره را بیش از پیش دشوار 
کند. در چنین شــرایطی، پائیز پیش‌رو برای منطقه و جهان اهمیتی 
دوچنــدان پیدا کرده اســت. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ســوم 
نوامبر، برابر با ۱۲ آبان، و انتخابات سراســری اسرائیل در ۲۷ اکتبر، 
برابر با ۵ آبان، می توانند بر محاسبات سیاسی واشنگتن و تل آویو اثر 

بگذارند و مسیر آینده منطقه و جهان را جهت‌دهی کند.

پنهان دیپلماسی 
پیام های ایران و آمریکا توسط میانجی ها رد و بدل شد
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یک روز زمستانی اواسط دهۀ 
منصوره شوشتری

روزنامه نگار

۹۰ بــود که آقای صاد تصمیم 
گرفت درس و دانشگاه را رها 
کند. البته آقای صاد دانشجو 
یا از کارمندان دانشگاه نبود، استاد )نه عضو هیأت علمی( یک دانشگاه دولتی 
بود که دیگر نمی خواست باشد، نبودنش را هم اعلام کرده و پذیرفته شده بود. 
خیالش که از اســتاد نبودن راحت شــد، این ســوال بزرگ و پررنگ جلوی 
چشمانش آمد؛ حالا که استاد نیست، هر روز صبح نباید جایی برود و کاری 
بکنــد، حقوق و بیمه‌ای نــدارد، چه باید بکند تا اندکــی از بطالت روزها و 
روزمرگی بکاهد؟ خواندن کتاب های نخوانده در کتابخانه، رفتن به سفرهایی 
که سال ها نرفته یا انجام پژوهش‌هایی که مدت‌ها عقب انداخته بود؛ خوب و 
مایه دلگرمی بود. اما حتی کارهایی که برای انجام شان نیاز به پول نبود، برای 
او درآمدی نداشت و مشکل اصلی او را حل نمی کرد. آقای صاد نیاز داشت 

به‌اندازه یک زندگی معمولی در تهران درآمد داشته باشد. 
اولین جواب برای او نوشــتن بود، اما نوشــتن چه؟ نگفته های زیادی در 
ذهن داشت و موضوعات مختلفی جلوی چشمانش حرکت می کردند، سوال 
این بود که آیا می تواند این طرح ها را به ســرعت بــه کتابی تبدیل کند و از آن 
مهم تر ناشــری آن را چاپ کند و به او حق تألیف بدهد؟ او که ســابقۀ تألیف 
نداشــت. کمی فکر و بالا و پائین کرد، ذهنش آن قدر رها و منسجم نبود که 
بتواند بیافریند؛ حتی اگر ناشــری اثر او را می پذیرفت. این طور شد که رفت 
ســراغ ترجمه. گویا ترجمه تنها پناه دســت به قلم های این دیار است؛ وقتی 
از همه جا و همه کس ناامید می شــوند. حتی آن‌ها که روزگاری کارشــان به 
انزوای سیاســی یا اجتماعی کشیده، با ترجمه جهانی برای خود آفریده‌اند و 
بدون این که به کســی کاری داشته باشند، جهانی برای شادمانه تر زیستن یا 
فقط زیستن. مترجم می تواند با کمترین سرمایه جایی بنشیند و کاری بکند 
و درآمدی داشته باشد. او هم همین کار را کرد. این شد که یک کتاب مهم و 
درسی تخصصی با متنی سخت و نسبتاًً قطور را انتخاب کرد و به ناشری آشنا 
پیشنهاد داد. گویا غیر از دو هدف اولیه، می خواست خود را هم محک بزند 

و با درافتادن با متنی دشوار، بیش از پیش گذشت زمان را احساس نکند. 
ناشــر بارها پیش تر از او خواســته بود اثری ترجمه کنــد، ولی او به دلیل 
اشتغال در دانشگاه و تنگنای وقت ناشی از آن و وسواس زیادی که داشت، 
قبول نکرده بود. حالا ناشر با علاقه مندی این پیشنهاد را پذیرفته بود. با وجود 
این، مشکلی وجود داشت. ترجمه این کتاب دست کم دو سال یا بیشتر طول 
می کشید و اگر بعد از مراحل آماده سازی و دریافت مجوز حتی دو سال دیگر 
یا زودتر از آن‌هم چاپ می شد، آن زمان به حق‌الزحمه خود می‌رسید که تقریباًً 
برای او ۱۰درصد از قیمت پشت جلد از همۀ نسخه ها می شد. این روند عرف 

بازار نشر بود؛ اما او همین‌ امروز نیاز به درآمد داشت. 
بنابراین با پیشنهاد دیگر ناشــر توافق کرد؛ قرار شد دست کم به مدت دو 
سال هر ماه درآمدی ثابت )به‌اندازۀ نصف یک حقوق مصوب( از طرف ناشر 
به او پرداخت شود و در ازای آن ترجمه اثر را برای همیشه به ناشر واگذار کند 
و به مراحل چاپ و توزیع و در ادامه چاپ های بعدی کاری نداشــته باشد و 
سهمی هم درخواست نکند. ترجمه را شروع کرد. هر روز بیش از ۸ ساعت 
کار می کرد و تقریباًً هیچ روزی را تعطیل نمی کرد. متن دشــواری که دست 
گرفتــه بود، غیر از وقت و تمرکز زیاد، ذهن و فکر او را با هم مشــغول کرده 
بــود که باز هم خــوب بود و کمتر متوجه گذر زمــان و حتی رویدادهای گاه 
ناخوشــایند پیرامون می شــد. بالاخره در مدتی کمتر از دو سال کار ترجمه 
کتاب تمام شد. مترجم در این زمان هر ماه نصف یک کارمند متوسط دولتی 
براساس حقوق مصوب آن سال ها، دستمزد گرفت. مراحل آماده سازی کتاب 
به ســرعت در انتشارات پیش رفت و ســال بعد کتاب با قیمت مناسب و در 
شمارگان بیشــتر از معمول )که آن زمان برای این نوع از کتاب ها ۵۰۰ نسخه 
بود( چاپ شد. از بخت خوب مترجم)!( و ناشر، استقبال خوب و بیش‌ازحد 

معمول بود و همان سال کتاب به چاپ دوم رسید.
دســتمزد مترجم از همین دو چاپ )براســاس قیمت پشت جلد از تعداد 
نســخه های کتاب( تقریباًً برابر با پولی بود که طی مدت کمتر از دو ســال از 
ناشــر گرفته بود. سال بعد کتاب به چاپ سوم رســید، قیمت هم ۳۰درصد 
اضافه شد و تجربه ناشر می گفت فروش خوب خواهد بود، بنابراین شمارگان 
بیشــتر از دو چاپ قبلی شد. چاپ‌های بعدی هم طی سال های  آینده از راه 
رسید، هر سال یک چاپ با شمارگان متوسط و البته قیمت های بسیار بالاتر؛ 
در حالی که استاد صاد دیگر درآمدی از کتاب نداشت، بعد از این هم نخواهد 

داشت و کتاب ملک طِِلق ناشر بود.
تورم کلی و افزایش قیمت کاغذ و هزینه های نشر، قیمت پشت جلد کتاب 
را به شــدت افزایــش داده بود. هر چند این گرانی دامن ناشــر را هم گرفت، 
مترجم از افزایش قیمت ســودی نداشــت و با توجه به تورم پولی هم که اول 
کار گرفته بود با متر و معیارهای امروز دیگر ارزشی نداشت. قاعدتاًً ناشر در 
این فقره پیشــنهاددهنده بوده و در ظاهر پدیدآور می توانسته بپذیرد یا نپذیرد، 
اما چه کسی می‌داند مرزهای خواستن از روی ضرورت یا نخواستن به دلیل 
واقعیات روزمره و تسلیم جبر زمانه شدن کجاست و گاه چقدر عبور نکردن 
از آن و مقاومت در برابر اجبار و اضطرار و پافشار بر حرف و گرفتن حق خود 

دشوار است. 

یک بار برای همیشه یک بار برای همیشه 
 در این ستون هر چهارشنبه نگاهی می اندازیم به روابط مالی

و حقوقی نویسندگان و مترجمان با ناشران – بخش چهارم

شانزدهم شهریور یادآور تولد و ۸۲ سالگی نویسنده‌ای 
بود که بخــش مهمی از خاطرات چند نســل از ایرانیان با 
قصه های او گره خورده اســت؛ هوشــنگ مرادی کرمانی، 
نویســنده‌ای که از روســتای ســیرچ کرمان برخاست و با 
خلق شــخصیت هایی همچون »مجیــد« و »بی‌بی« و با 
»قصه های مجید«اش، »مربای شــیرین«اش، »مهمان 
»خمره«اش  قالیباف خانــه‌«اش،  مامان«اش،»بچه های 
و... خاطــره جمعی کودکان و نوجوانــان دهه ۶۰ و ۷۰ را 
شکل داده و بخشی ماندگار از ادبیات کودک و نوجوان ایران 
را رقم زد. او پس از سال ها خلق داستان هایی که قلب ها را 
لرزاند و لب‌ها را به خنده واداشــت، چند ســالی است قلم 
را به زمین گذاشــته و خلوت گزیده اســت. مرادی‌کرمانی 
اســفند ۱۴۰۳ بود که پایان کار نوشــتن خــود را اعلام کرد 
و گفــت نوبت جوان ترهاســت.  اما پایان نویســندگی او 
به معنای پایان تأثیرش نیســت؛ بلکــه آغاز فصل جدیدی 
اســت که در آن میراث ادبی او هم چنان زنده و پویا خواهد 
ماند. مرادی کرمانی با کنار گذاشتن قلم، فصل جدیدی از 
زندگی خود را رقم زده اســت. او حالا بیشتر به‌عنوان یک 
مرجع و الگو برای نویســندگان جوان مطرح است. اگر چه 

او به‌درستی معتقد است نوبت جوان ترهاست 
تا بنویسند و داستان‌های تازه خلق کنند، اما 
این به معنای دور شــدن او از ادبیات نیست. 
از  یکی  به‌عنــوان  مرادی کرمانــی هم چنان 
چهره های تأثیرگذار ادبیات کودک و نوجوان 
ایران، الهام‌بخش بســیاری از نویســندگان 
و هنرمندان اســت. مرادی‌کرمانی با کشف 
طنــز در روســتا زندگی می‌کنــد و خودش 
را در پس کوچه هایــی پیدا می کنــد که پر از 
شــوخ طبعی و شــیطنت و گاه هم از فقری 

کنده اســت. طنز مرادی روستاها و فضاهای  شــرافتمند آ
روستایی ما را از سوژه بودن نجات داد و به روال زندگی پر از 

رمز و راز خود بازگرداند.
هوشــنگ مرادی کرمانی، برای نوشتن نه‌ جای کسی را 
اشــغال کرده بود و نه هیچ‌گاه به‌دنبال انحصار قلم بود. در 
چند ســال اخیر هــم با وقار و فروتنی، قلــم را روی زمین 
گذاشته تا جوان ترهایی بنویســند که روزی با قصه‌های او 
بزرگ شــدند و امروز خود می توانند قصه گوی نســل های 
بعدی باشــند. اما در جهان سیاســت، به‌ویژه در سیاست 
ایرانی، این اتفاق کمتر رخ می‌دهد. سیاستمداران، قدرت را 
تا آخرین دم زندگی می خواهند. آن ها، برخلاف هنرمندان، 
به ندرت حاضر می شوند جای خود را به جوان ترها بدهند. 
برای آن ها، ماندن بر سریر قدرت، گویی تنها هدف است؛ 

حتی اگر این ماندن به قیمت فرسودگی و تکرار تمام شود.

 میراث ماندگار 
داستان زندگی هوشنگ مرادی کرمانی، خود شبیه یکی 
از قصه های اوســت؛ کودکی که در ســیرچ کرمان رشــد 
کرد و بعدها داســتان هایش به زبان‌هــای مختلف ترجمه 

شــد و مخاطبانی فراتــر از مرزهای ایران پیــدا کرد. او از 
جغرافیای کویــر آغاز کرد، اما قصه‌هایــش به جغرافیایی 
بزرگ تر رســیدند؛ زیرا آن‌چه در آثارش روایت می‌شــود، 
تجربه های انســانی و مشترکی اســت که در هر سرزمینی 
می توان نمونه‌ای از آن را یافت. مجید هنوز می خندد، بی بی 
هنوز در خاطره ها زندگی می کند و قصه های مرادی کرمانی 
هنوز برای نسل های مختلف خواندنی است. مرادی کرمانی 
نشان داد برای خلق ادبیات ماندگار، همیشه لازم نیست به 
جهان های دور سفر کرد؛ گاهی کافی است به کودکی خود، 
به کوچه های روســتا، به آدم‌های ساده و به خاطراتی که در 
گوشه‌ای از ذهن مانده‌اند، بازگردیم. او از دل سیرچ آمد؛ از 
دل کویر، قصه ساخت و از قصه های یک کودک، بخشی از 

حافظۀ فرهنگی چند نسل از ایرانیان را شکل داد.
هوشنگ مرادی کرمانی، ۱۶ شهریور ۱۳۲۳ در روستای 
سیرچ از توابع شهداد کرمان متولد شد. کودکی و نوجوانی 
او در همان فضای روستایی و در شرایطی گذشت که بعدها 
به یکی از مهم ترین منابع الهام او برای داستان نویسی تبدیل 
شــد. تجربۀ زندگی در روستا، معاشــرت با مردم، شنیدن 
قصه هــای پدربزرگ و آشــنایی نزدیک با دشــواری‌های 
زندگــی، بعدها در شــخصیت ها و فضای 
آثارش بازتاب یافت. تا کلاس پنجم ابتدایی 
در ســیرچ تحصیل کرد و سپس برای ادامه 

تحصیل راهی کرمان شد.
مرادی کرمانی بعدهــا در تهران تحصیل 
کرد و در کنار فعالیت های ادبی، تجربه های 
مختلفی از کار و زندگی اجتماعی به‌دســت 
آورد؛ تجربه هایــی کــه خــود او بارهــا از 
تأثیرشــان بــر شــکل گیری نــگاه و زبان 

داستانی‌اش سخن گفته است.

دربارۀ ۸۲ سالگی هوشنگ مرادی کرمانی و میراث ماندگار او

قصه گویی که دیگر نمی نویسد
داستان های چاپخانه

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال خیلی‌زود نســبت به حواشی و اتفاقات بازی تراکتور 
و گل‎گهر دســت به‌کار شــد و خداداد عزیزی را با محرومیت، جریمه کــرد اما این چهره 
سرشــناس و ستاره سابق فوتبال ایران با انتشار ویدئویی نه تنها از بابت رفتارش عذرخواهی 
نکرد، بلکه با واکنش تهاجمی آن ‌را تبدیل به محلی برای کنایه زدن، مظلوم نمایی و حمله به 

منتقدان و فدراسیون و کمیته انضباطی کرد.
در حکم کمیته انضباطی درباره خداداد عزیزی، ‌سرپرست باشگاه تراکتور آمده که او بابت 
بدرفتاری در قبال مقام غیررســمی، اســتفاده از الفاظ موهن و رفتار سوء‌ورزشی، با لحاظ 
تعداد سوابق انضباطی ایشان مبنی بر صدور ‌۵ فقره حکم محکومیت از زمان تصدی سمت 
سرپرســتی تیم تراکتور علیه ایشان که از موجبات تشدید تنبیه انضباطی محسوب می گردد، 
به چهار ماه محرومیت از حضور در ورزشــگاه های فوتبال کشور و پرداخت مبلغ دو میلیارد 
تومان جریمه نقدی و امید عالیشــاه، بازیکن باشگاه گل گهر سیرجان نیز بابت بدرفتاری در 
قبال مقام غیررســمی، به چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی و 

پرداخت مبلغ 500 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
رفتار خــداداد عزیزی بعد از بازی تراکتــور برابر گل گهر، با انتقادات زیادی از ســوی 
رسانه های مختلف همراه شد و بسیاری فدراسیون و کمیته انضباطی را به مماشات و نادیده 
گرفتن رفتار و ناهنجاری‌های او متهم کردند. هرچند حکم کمیته انضباطی از سوی باشگاه 
تراکتور و خود خداداد عزیزی، حکمی نادرســت اســت اما بسیاری از منتقدان این حکم را 

نسبت به عملکرد خداداد در طی سال های اخیر آرام و ضعیف دانسته‌اند.

برخورد با حکم 
باشــگاه تراکتور با اعتراض نسبت به این حکم آن ‌را نامتناسب دانسته و اعلام کرده که از 
حق اعتراض خود به کمیته اســتیناف استفاده خواهد کرد. خداداد عزیزی نیز همان طور که 
انتظار می‌‌رفت ویدئویی در پاسخ این حکم منتشر کرد که به نوعی آتش انتقادات علیه خودش 
را شعله‌ور ساخت. خداداد که چهار ماه از حضور در میادین فوتبال و ورود به ورزشگاه های 
کشور محروم شــده، در ویدئویی که منتشر کرد گفت: »من در فرودگاه تبریز هستم و عازم 
مشهد. چون چهارماه از ورود به تمام استادیوم های کشور محروم شدم، برای تماشای بازی 
پسرم در یک زمین چمن به مشهد می‌روم. خواستم به دکتر حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی 
و دوستانشــان، آقای تاج و دیگر دوستانی که پیگیرند که کجا می‌‌روم، بگویم که یک زمین 

چمن در مشهد هست که می‌روم به آن سر بزنم«.

او که پشیمانی یا ابراز تأسفی در کلامش نبود و به عکس روحیه تهاجمی خودش را حفظ 
کرده بود، در ادامه گفت: »خواستم خودم اطلاع بدهم که دوستان از باشگاه گل گهر و دیگران 
فیلم نگیرند و صدایم را ضبط نکنند بعد هم بیایند بگویند خداداد عزیزی حق کاپیتولاسیون 
و مصونیت دارد، آن هم با اینکه 4 ماه محروم شده است«. او افزود: »من عاشق زمین چمن 
هستم. در 38 سال گذشته دائم در استادیوم های مختلف ایران و جهان در رفت و آمد بوده‌ام. 
در بهترین ورزشگاه های جهان و ضعیف ترین ورزشگاه‌های ایران بازی کردم. من استادیوم را 
دوست دارم اما الان می‌روم مشهد به بچه ها سر بزنم و یک زمین چمن را ببینم. حالا که ما 

را تنبیه کردید. من پسر بد فوتبال ایران هستم اما شما خوب هستید«.
آنچه بعد از حکم کمیته انضباطی کماکان خداداد را در متن حواشی نگه داشت، حرف های 
او در این ویدئو بود. او سعی نکرد که اشتباهاتش را جبران و به نوعی در جهت تعدیل فضا گام 
بردارد، بلکه کاملًاً با رویکرد تهاجمی این بار فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی را نیز هدف 
قرار داد. خداداد در حالی که از صدور این حکم ناراضی به نظر می‌رسد، در این ویدئو به نوعی 
صحبت می کند که نشــان دهد مورد ظلم قرار گرفته است. او در مورد وویس منتشر شده‌اش 
نیز در یک فایل صوتی دیگر اعلام کرد که به عالیشــاه فحاشــی کرده و این در پاسخ توهین 

درباره واکنش خداداد عزیزی به محرومیت 4 ماهه

همیشه فحاش
گزارش: فوتبال ایران
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از رادیو تا داستان
مرادی کرمانی فعالیت ادبی خــود را از جوانی آغاز کرد و 
تجربــۀ کار در رادیو و مطبوعات، زمینــه ورود جدی‌تر او به 
عرصۀ نویسندگی را فراهم کرد. سال ۱۳۴۷ نخستین داستان 
او با عنوان »کوچه ما خوشــبخت ها« در مجلۀ »خوشــه« 
منتشر شد؛ اتفاقی که آغاز رسمی مسیر حرفه‌ای نویسندگی او 
به شمار می‌رود. خودش بعدها از دیدار با احمد شاملو و انتشار 
نخســتین داســتانش به عنوان یکی از لحظه های تعیین کننده 
زندگــی ادبی‌اش یاد کرده اســت. پــس از آن، مرادی کرمانی 
به تدریج جایگاه خود را در ادبیات کودک و نوجوان تثبیت کرد، 
اما نقطه‌ای که نام او را برای همیشه در حافظۀ ادبی ایران ثبت 

کرد، خلق شخصیت »مجید« بود.

 مجید، یک شمایل ماندگار
نــام هوشــنگ مرادی کرمانی بیــش از هر اثــر دیگری با 
»قصه هــای مجید« گره خورده اســت؛ مجموعه داســتانی 
کــه شــخصیت »مجیــد« را به یکــی از شناخته شــده‌ترین 
شــخصیت های ادبیات کــودک و نوجوان ایــران تبدیل کرد. 
مجید نوجوانی اســت که در کنــار »بی بــی«، مادربزرگش، 
زندگی می کند؛ نوجوانی با آرزوها، شــیطنت‌ها، شکست ها، 
نگرانی ها و امیدهایش. او قهرمانی دســت نیافتنی نیســت؛ 
یک نوجوان معمولی اســت که در دل مشکلات زندگی تلاش 
می کند راه خود را پیدا کند. این وجه انسانی، ساده و باورپذیر 
باعث شد »مجید« برای چند نسل از خوانندگان به شخصیتی 

آشنا تبدیل شود. »قصه های مجید« بعدها در قالب مجموعۀ 
تلویزیونی به کارگردانی زنده یاد کیومرث پوراحمد نیز ســاخته 
شــد و شــخصیت های مجید و بی بی را به میلیون ها مخاطب 
معرفــی کرد. این مجموعه همچنان یکی از نمونه‌های ماندگار 
اقتباس ادبی در تلویزیون ایران به شــمار می‌رود. کارنامۀ ادبی 
مرادی کرمانی بــه »قصه های مجید« محدود نمی شــود. او 
در طول چند دهــه فعالیت ادبی، آثاری چــون »معصومه«، 
»بچه هــای قالیباف خانه«، »نخــل«، »چکمه«، »خمره«، 
»تنور«، »مربای شــیرین«، »لبخند انار«، »مهمان مامان«، 
»نه تر و نه خشک«، »پلوخورش«، »نازبالش«، »آب‌انبار«، 
»ته خیار«، »قاشق چای خوری« و »شما که غریبه نیستید« 

را منتشر کرده است. 
در این آثــار، کودکی، خانــواده، فقــر، محرومیت، کار، 
خشکســالی، مدرســه، همدلی و زندگی روزمره مردم، بدون 
شعارزدگی و با زبانی ساده و صمیمی روایت شده‌اند. »شما که 
غریبه نیستید« نیز جایگاه متفاوتی در میان آثار او دارد؛ کتابی 
که در آن نویسنده به زندگی خود بازمی‌گردد و خاطرات کودکی 
و نوجوانی‌اش را روایت می کند؛ اثری که می توان ریشــه های 
بســیاری از شخصیت ها و فضاهای داســتانی مرادی کرمانی 
را در آن جست‌وجو کرد. از ســوی دیگر، »مهمان مامان« با 
اقتباس زنده یاد داریوش مهرجویی به ســینما رفت و نشان داد 
داستان های مرادی کرمانی تنها برای کودکان جذاب نیستند و 
ظرفیت بالایی برای ارتباط با مخاطب بزرگسال و تبدیل شدن 

به آثار سینمایی دارند.

 عبور از مرزهای ایران 
یکی از ویژگی های مهم کارنامه مرادی کرمانی، گستره ترجمه 
آثار اوســت. داســتان های این نویســنده به زبان های مختلفی 
ازجمله انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، 
ارمنی و هندی ترجمه شــده‌اند. این اتفاق درحالی رخ داده که 
آثار او عمیقاًً ریشــه در فرهنگ و زندگی ایرانی دارند؛ از روستا 
و مدرســه و خانواده گرفته تا قالیبافی، خشکسالی و مناسبات 
اجتماعی. شــاید راز این ارتباط جهانی در همین نکته باشــد؛ 
مرادی کرمانی برای جهانی شــدن، از ایرانی بودن داستان هایش 
فاصلــه نگرفت. او از دل تجربه های بومی، مفاهیمی انســانی 
همچون دوســتی، تنهایی، فقر، امید، تــرس، خانواده و آرزو را 

روایت کرد؛ مفاهیمی که مرز جغرافیایی نمی‌شناسند.

 جوایز و افتخارات
هوشــنگ مرادی کرمانی در طول چند دهه فعالیت ادبی، 
جوایز و افتخارات متعددی در داخل و خارج از کشور به‌دست 
آورده و آثارش در جشنواره ها و رویدادهای ادبی مختلف مورد 
توجــه قرار گرفته‌اند. او هم‌چنین در ســال های مختلف نامزد 
جوایز معتبر بین‌المللی ادبیات کودک و نوجوان بوده اســت. 
حضور نام او در میان نامزدهای جوایز جهانی، در کنار ترجمه 
گسترده آثارش، نشــان‌دهنده جایگاه این نویسنده در ادبیات 
کودک و نوجــوان ایران اســت. در کارنامــۀ مرادی‌کرمانی، 
موفقیت های ادبی و سینمایی نیز در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند 
و اقتباس های موفقی همچون »قصه های مجید« و »مهمان 

مامان« دامنه مخاطبان آثارش را گسترده تر کرده‌اند.

 کودکی را جدی گرفت
شاید مهم ترین ویژگی هوشنگ مرادی کرمانی این باشد که 
هیچ گاه کودک را مخاطبی ســاده و کم تجربه فرض نکرد. او 
دربارۀ فقر، تنهایی، محرومیت، خشکســالی، کار، اختلاف 
نسل ها و دشواری‌های زندگی نوشت، اما جهان داستان هایش 
را از امید و طنز خالی نکرد. به همین دلیل آثارش هم کودک 
را ســرگرم می کنند و هم بزرگســال را به فکر وادارند. در آثار 
مرادی کرمانــی، آدم هــای معمولی قهرمان می شــوند؛ یک 
مادربــزرگ، یک دانش آموز، یک خانواده، یک معلم یا حتی 
یک خمره آب می تواند محور داستانی شود که در ظاهر ساده 
اســت اما در لایه های عمیق تر، تصویری از جامعه و زندگی 

انسان ارائه می‌دهد.

عالیشــاه بوده اســت. خداداد در این فایل صوتی تأکید می کند که پاسخ هر کسی که به او 
توهین کند را خواهد داد.

نکته قابل توجه دیگر این اســت که در موارد این‌چنینی اغلب باشگاه های بزرگ و معتبر 
و پرطرفدار )در ســطح فوتبال حرفه‌ای جهان( خودشان قبل از کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال به ماجرا ورود کرده و فرد خاطی باشــگاه خودشــان را تنبیه و جریمه می‌کنند، اما با 
وجود انتشار فایل صوتی خداداد که از الفاظ رکیک علیه امید عالیشاه استفاده می کند و البته 
این اولین بار نیســت که در فوتبال یا در فضای رسانه چنین اقدامی از او سر می‌زند، باشگاه 
تراکتور رفتاری کاملًاً متفاوت داشــته و تنها رویه‌ای حمایتی را درقبال سرپرست پرحاشیه 

تیمش پیش گرفته است. 

مسئولیت اجتماعی
اما آنچه در این ماجرا اهمیت دارد، فقط میزان محرومیت خداداد عزیزی یا حتی درستی 
و نادرستی حکم کمیته انضباطی نیست، بلکه مسئله مهم تر نوع مواجهه با چنین رفتارهایی 
در فوتبال ایران است. اینکه یک چهره شناخته شده فوتبال تا چه اندازه می تواند رفتارهای تند 
و خارج از چارچوب داشته باشد و بعد از هر اتفاق نیز به جای پذیرش بخشی از مسئولیت، 

خود را در جایگاه فرد مدعی و کسی قرار دهد که مورد ظلم قرار گرفته است.
خداداد شخصیتی خاص در فوتبال ایران است، هرچند شاید اولین و آخرین کسی نباشد 
که چنین اتفاقاتی را رقم می‌زند. اما تفاوت در مورد او این است که این رفتار و کنش ها تبدیل 
به یک روند شتاب گیرنده شده،  طوری که به مرور، رفتار ناهنجارش شدت بیشتری پیدا کرده 
است. وقتی کمیته انضباطی در حکم خود به پنج سابقه محکومیت او اشاره می کند، درواقع 
نشــان می‌دهد این یک اتفاق یا حادثه یا یک لحظه عصبانیت نبوده، بلکه یک جور ســابقه 
رفتاری بوده اســت.  موضوع قابل توجه این است که انتظار می‌رفت خداداد حتی در صورت 

اعتراض به ناعادلانه بودن حکم، دست کم نسبت به بخشی از رفتار خود مسئولیت پذیر باشد. 
او می توانست بگوید این حکم سنگین است اما باید به خاطر استفاده از الفاظ رکیک و زشت 
و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و الگوسازی نادرست یا بدآموزی رفتارش عذرخواهی کند. 
واکنشی که نه تنها می توانست آموزنده باشد و نشان دهد که حتی او باید اشتباهش را بپذیرد، 
بلکه می توانست به کم شدن حواشی و جنجال های پیرامون این اتفاق کمک کند. اتفاقی که 
البته در ویدئوی منتشر شده از سوی او رخ نداد. نکته اما اینجاست که لحن و ادبیات خداداد 
نشان داد برای او همچنان در روی یک پاشنه می‌چرخد و حاضر نیست از اشتباهاتش کوتاه 
بیاید. او با لحنی تمســخرآمیز تمام منتقدانش و البته کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال را 
خطاب قرار داد و در نهایت خودش را پسر بد این فوتبال معرفی کرد. با این‌وجود، این رفتار 
به احتمال زیاد باعث خواهد شد که حتی در صورت دوری چند ماهه خداداد از میادین، اما 
حواشی او کماکان ادامه داشته باشد. همانطور که در بازی پرسپولیس و ذوب آهن شعارهایی 
روی ســکوها علیه او داده شــد که اعتراض باشــگاه تراکتور را هم به همراه داشت. درواقع 
واکنش خداداد به جای اینکه جو را به ســود طرفین، فوتبال ایران و افکار عمومی به ســمت 
آرامش و مثبت شــدن ببرد، آتش اختلافات را شعله‌ورتر کرد و بعید است که حتی با وجود 

حمایت هایی که از او تا این لحظه شده، دامن خودش را نگیرد.
باشــگاه تراکتور نیز به عنوان یک باشگاه حرفه‌ای و پرطرفدار نمی تواند از زاویه دانای کل 
به ماجرا نگاه کند. دفاع از عوامل این باشگاه در برابر کمیته انضباطی شاید یک روند طبیعی 
باشد اما این حمایت نباید به معنای نادیده گرفتن رفتار ناهنجار و ترویج بی‌اخلاقی باشد. در 
بسیاری از باشگاه های حرفه‌ای دنیا، وقتی یکی از اعضا کاری انجام می‌دهد که اعتبار باشگاه 
لطمه می خورد،‌ خود باشــگاه و نهادهای انضباطی‌اش ورود می کنند. این رفتار آن باشگاه ها 
به معنای ضدخود عمل کردن نیست، بلکه بخشی از مسئولیت حرفه‌ای هر باشگاهی است. 
تراکتور در مســئله خداداد اما تا امروز چنین رویکردی نداشــته اســت. این باشگاه به حکم 
اعتراض کرده و آن‌ را نامناســب دانسته، اما درباره اصل رفتار سرپرست تیم خود هیچ موضع 
اخلاقی که نشان‌دهنده برخورد با چنین رفتار ناهنجارانه‌ای باشد را نگرفته است. این در حالی 
‌است که مســئله فقط یک درگیری لفظی و یا فحاشی مثل آنچه در کوچه و خیابان می بینیم 
نیســت، چرا که چنین رفتاری می تواند یک الگو برای مخاطبان و هواداران فوتبال باشد و از 

این‌رو بار دیگر مسئولیت فرهنگی و اخلاقی باشگاه های حرفه‌ای را یادآور می شود.
شــاید به همین دلیل نباید ماجرای خداداد را فقط در ظرف یک محرومیت چهارماهه و 
جریمه دو میلیاردتومانی ارزیابی کرد. این پرونده بار دیگر نشان داد که فوتبال ایران هنوز در 
برخورد با رفتارهای این چنینی با مشکلاتی روبه‌روست. قطعاًً چنین مشکلاتی با یک حکم 
کمیته انضباطی برای همیشه حل نخواهد شــد و بعید است همه چیز به سرعت روی روال 

آرامش بیفتد و احتمال دارد در آینده نه چندان دور بازهم شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
مسئله اصلی در فوتبال حرفه‌ای فقط این نیست که چه کسی محروم می شود و چه کسی 
جریمه می پردازد؛ مهم این اســت که این احکام تا چه اندازه می توانند رفتار افراد و فرهنگ 
حاکم بر فوتبال را تغییر دهند. خداداد عزیزی چهار ماه بعد دوباره به فوتبال برمی گردد، اما 
ســوال این اســت که آیا چیزی در این میان تغییر کرده یا فقط یک محرومیت چهار ماهه به 

پایان رسیده است؟

کفش های گمشــده، یک ماهی قرمز برای نوروز و دفتر مشق یک همکلاسی 
شاید در نگاه نخست موضوعاتی ساده و پیش پاافتاده به نظر برسند؛ اما در سینمای 
ایران همین دغدغه های کوچک بارها به نقطه آغاز داستان هایی بزرگ درباره فقر، 
خانواده، آموزش، طبقه اجتماعی، مســئولیت، اقتدار و مناســبات انسانی تبدیل 
شده‌اند. بخش مهمی از اعتبار جهانی سینمای ایران نیز به فیلم هایی بازمی گردد که 

جهان را نه از چشم بزرگسالان، بلکه از زاویه نگاه کودکان روایت کرده‌اند.
ظــرف روزهای آینده در لیدز بریتانیا، مجموعه‌ای از مهم ترین این آثار در قالب 
فصلی ســینمایی با عنوان »میان معصومیت و واقعیت: سینمای ایران و کودکی« 
روی پرده می‌رود؛ مجموعه‌ای که تلاش دارد بخشــی از تاریخ سینمای ایران را از 
دریچه حضور کودکان بازخوانی کند. این برنامه از شهریور در خانه سینمای هاید 
پارک برگزار می شــود و فیلم هایی را دربرمی گیرد که هر یک به شــکلی متفاوت، 
کودکی را به ابزار روایت و درک جامعه تبدیل کرده‌اند. »بادکنک ســفید« ساخته 
جعفر پناهی، »دونده« ســاخته امیر نادری، »مشــق شب« از عباس کیارستمی، 
»پرنده کوچک خوشبختی« ساخته پوران درخشنده و »بچه های آسمان« ساخته 
مجید مجیدی، مجموعه‌ای را شــکل می‌دهند که می توان آن را تصویری فشرده از 

یکی از مهم ترین جریان های سینمای معاصر ایران دانست.
افتتاحیه این فصل با نمایش »بادکنک سفید« در روز یک شنبه ۲۰ سپتامبر )29 
شــهریور( خواهد بود؛ فیلمی که داستان دختربچه‌ای را دنبال می کند که در آستانه 
نوروز آرزو دارد یک ماهی قرمز بخرد. خواســته‌ای ساده که در مسیر تحقق آن به 
ماجراهایی تبدیل می شود و جهان پیرامون کودک را با تمام پیچیدگی هایش آشکار 
می کند. پناهی در این فیلم، مانند بســیاری از آثار مهم سینمای ایران، از یک اتفاق 
کوچک برای رســیدن به تصویری بزرگ تر از جامعه استفاده می کند. این نگاه البته 
پیش از پناهی نیز در ســینمای ایران ســابقه‌ای جدی داشت. عباس کیارستمی از 
مهم ترین فیلم سازانی بود که کودک را به یکی از عناصر محوری سینمای خود تبدیل 
کرد. در »خانه دوست کجاست؟« تلاش یک پسربچه برای بازگرداندن دفتر مشق 
دوستش، به سفری در روستا تبدیل می شود؛ سفری که در ظاهر درباره یک دفترچه 
اســت اما در لایه های عمیق تر، مفاهیمی چون مسئولیت، دوستی، قانون و رابطه 

کودک با جهان بزرگسالان را مطرح می کند.
در »مشق شب« نیز مدرســه و تکالیف کودکان بهانه‌ای برای نزدیک شدن به 

است.  جامعه  پیچیده تر  مسائل 
کیارستمی با ثبت گفت‌وگوها و 
تصویری  کــودکان،  تجربه های 
متفــاوت از نظــام آموزشــی و 
آنهــا وارد  بــر  فشــارهایی که 
می شــود ارائه می کند. در اینجا 
فیلم  موضــوع  فقــط  کــودک 
نیســت؛ بلکه حضور او امکان 
درباره  پرســش هایی  پرســیدن 
مناسبات قدرت  و  تربیت  شیوه 

را فراهم می‌کند.
در ســوی دیگر این جریان، 
قرار  نــادری  امیــر  »دونــده« 
دارد؛ فیلمــی که کودک در آن با 
جهانی خشــن، فقیر و بی‌رحم 

روبه‌رو ســت و تلاش می کند، جای خود را در آن پیدا کند. شــخصیت اصلی فیلم 
در میان کار، خیابان و رویای آینده، نمادی از میل به رهایی و حرکت است. نادری 
برخلاف روایت های صرفاًً احساسی از کودکی، جهانی را نشان می‌دهد که در آن بقا و 
استقلال به مسئله‌ای روزمره تبدیل شده است. یکی از ویژگی های مهم این مجموعه، 
توجه به حضور فیلم ســازان زن در این جریان اســت. »پرنده کوچک خوشبختی« 
ساخته پوران درخشنده نمونه‌ای متفاوت از مواجهه سینمای ایران با کودکی است. 
درخشــنده در این فیلم با استفاده از رویکردی عاطفی تر و ملودراماتیک، به مسائل 
ارتباطی، معلولیت، خانواده و زندگی کودکانی می پردازد که اغلب در حاشیه جامعه 
قرار گرفته‌اند. این تفاوت در رویکردها اهمیت زیادی دارد. سینمای کودک در ایران 
یک جریان یکدست نبوده است. گاهی دوربین در کنار کودک قرار گرفته تا جهانی 
شاعرانه و ساده را کشف کند؛ گاهی کودک بهانه‌ای برای طرح مسائل اجتماعی و 
اقتصادی شده و گاهی نیز فیلم ساز از موقعیت او برای نقد نهادهایی مانند خانواده و 
مدرسه استفاده کرده است. نتیجه، مجموعه‌ای از فیلم هاست که با وجود تفاوت های 
سبکی و مضمونی، در یک ویژگی مشترکند: کودک در آنها فقط شخصیت داستان 

نیست، بلکه زاویه دید فیلم ساز به جهان است.
این ویژگی در شــرایط ســینمای پس از انقلاب نیز اهمیت بیشــتری پیدا کرد. 
محدودیت های موجود در بازنمایی مستقیم برخی مسائل اجتماعی، فیلم سازان را 
به سوی شیوه هایی از روایت سوق داد که امکان طرح موضوعات پیچیده را از مسیر 
داستان های ظاهراًً ساده فراهم می کرد. کودک، با معصومیت و موقعیت ویژه‌اش، 
می توانســت وارد فضاهایی شــود که روایت مســتقیم آنها از زاویه یک شخصیت 
بزرگســال دشــوارتر بود. از همین منظر، عنوان »میان معصومیت و واقعیت« که 
برای نمایش آنها گذاشــته‌اند نیز معنای روشــنی پیدا می کند. کودکان این فیلم ها 
در جهانی کاملًاً معصوم زندگی نمی کنند؛ آنها با فقر، شکست، تنهایی، خشونت، 
فشار آموزشی، اختلاف طبقاتی و بی توجهی بزرگسالان مواجهند. با این حال، نگاه 
آنها بــه جهان هنوز با کنجکاوی و امید همراه اســت. همین تضاد، بخش مهمی 
از قدرت ســینمای ایران را شــکل می‌دهد. »بچه‌های آسمان« مجید مجیدی نیز 
یکی از مشهورترین نمونه های این رویکرد است. داستان یک جفت کفش گمشده، 
بهانه‌ای برای روایت زندگی دو کودک و خانواده‌ای کم‌درآمد می شــود و فیلم بدون 
آنکه مستقیماًً به بیان شــعارهای اجتماعی متوسل شود، تصویری انسانی از فقر، 
خانواده، فداکاری و امید ارائه می‌دهد. از یک جفت کفش و یک دفتر مشق گرفته 
تا یک ماهی قرمز و رویای دویدن، ســینمای ایران نشان داده است که برای روایت 
مسائل بزرگ، همیشه به داستان های بزرگ نیاز نیست؛ گاهی کافی است دوربین را 

در ارتفاع چشم یک کودک قرار دهیم.

معصومیت و واقعیتمعصومیت و واقعیت
کودکان، راویان بزرگ سینمای ایران

گزارش: سینمای ایران
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در روزهایی که ایران از ورود به مرحله تازه‌ای از »جنگ اقتصادی« 
سخن می گوید، خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری به صحنه‌ای تبدیل 
شــده که در آن مرز میان جنگ نظامی و فشار اقتصادی کمرنگ شده 
است. تهران از ایجاد منطقه محدودیت دریایی تازه در خلیج فارس خبر 
داده و همزمان تردد کشتی ها در تنگه هرمز کاهش یافته است. در سوی 
دیگر، حملات حوثی ها به تأسیسات انرژی عربستان نیز نگرانی درباره 
امنیت عرضه نفت و تجارت منطقه‌ای را افزایش داده اســت. پرسش 
مهم برای اقتصاد این اســت که هزینه اخلال در تجارت را چه کســی 
می پردازد؟ در نگاه نخست، تهدید مسیرهای انرژی و تجارت می تواند 
ابزار فشار مؤثری باشد. بخش بزرگی از صادرات نفت کشورهای خلیج 
فارس از تنگه هرمز می گذرد و هر اختلالی در این مسیر می تواند قیمت 
نفت، هزینه بیمه کشتی ها و کرایه حمل را افزایش دهد. حملات دیروز 

به زیرساخت‌های انرژی عربستان نیز قیمت نفت را بالا برد و بازارهای 
منطقه را تحت فشــار قرار داد. اما این فقط یک ســوی ماجراســت. 
اقتصاد خلیج فارس شبکه‌ای درهم تنیده است. کشتی هایی که از هرمز 
عبور می کنند فقط نفت عربســتان، امارات و قطر را حمل نمی کنند؛ 
بخشی از تجارت و صادرات خود ایران نیز به همین مسیر وابسته است. 
هرچه ریســک منطقه بیشتر شود، شرکت های بیمه حق بیمه جنگ را 
افزایش می‌دهند، مالکان کشــتی برای ورود به منطقه هزینه بیشتری 
مطالبه می کنند و برخی شــرکت ها اساساًً مســیرهای خلیج فارس را 
کنار می گذارند. نتیجــه، افزایش هزینه تجارت برای همه اقتصادهای 
ساحلی اســت. برای ایران این مسئله حســاس تر است. گزارش های 
اخیر نشــان می‌دهد، محاصره دریایی توانســته صادرات نفت ایران را 
به سطوحی برســاند که تحریم های مالی در سال های گذشته نتوانسته 
بودند به آن دســت پیدا کنند. حدود 7 هفته صادرات معنادار نفت خام 
ایران از هرمز عملًاً متوقف شــده بود. به همین دلیل اســتفاده از هرمز 
به عنوان ابزار فشــار اقتصادی، یک تناقض ایجاد می کند. هرچه این 
گذرگاه ناامن تر شــود، طرف مقابل ممکن است هزینه بیشتری بپردازد 

جنگ با تجارتجنگ با تجارت
وقتی تجارت منطقه مختل می شود، هزینه اصلی را چه کسی می پردازد؟

اما همزمان ارزش اقتصادی خود هرمز برای ایران نیز کاهش می یابد. 
همسایگان نیز بیکار نمی مانند. امارات، عربستان و عراق سال هاست 
برای ایجاد مســیرهای جایگزین ســرمایه گذاری می کنند. مقام های 
امارات نیز در روزهای اخیر دوباره بر توسعه راه های جایگزین صادرات 
تأکید کرده‌اند. هر بحران تازه انگیزه آنها را برای کاهش وابســتگی به 
تنگه بیشــتر می کند. بنابراین در کوتاه مدت اخلال در تجارت می تواند 
قیمت نفت را بالا ببرد، هزینه اقتصادی آمریکا و متحدانش را افزایش 
دهد و نگرانــی در بازارهای جهانی ایجاد کند. اما در بلندمدت نتیجه 
ممکن است متفاوت باشد: خطوط لوله بیشتری ساخته می شود، بنادر 
جایگزین توسعه پیدا می کنند، شرکت ها مسیرهای تازه پیدا می کنند و 
ســرمایه گذاران برای فعالیت در منطقه، حق ریسک بیشتری مطالبه 
می کنند. در اقتصاد سیاســی به چنین وضعیتــی می توان »سلاحی با 
پس‌زنی« گفت. اســتفاده از یک گلوگاه اقتصادی به عنوان ابزار فشار 
ممکن است به طرف مقابل آســیب بزند اما بخشی از نیروی ضربه به 
اقتصاد استفاده کننده نیز بازمی گردد. به همین دلیل مسئله اصلی هرمز 
فقط این نیست که ایران تا چه اندازه می تواند، تجارت منطقه را مختل 
کند. پرســش مهم تر این است که هر بار استفاده از این اهرم، چه مقدار 
از قدرت آینده خود این اهرم را از بین می برد؟ اگر کشــورهای منطقه به 
این نتیجه برسند که وابستگی به هرمز یک ریسک دائمی است، سرمایه 
بیشتری برای دور زدن آن صرف خواهند کرد. در آن صورت ایران ممکن 
است در کوتاه مدت هزینه‌ای به رقبای خود تحمیل کند اما در بلندمدت 

یکی از مهم ترین مزیت های ژئوپلیتیک خود را ضعیف تر کند.

تابلوی بورس تهران در پایان معاملات سه شــنبه یک عدد 
تازه را به حافظه بازار ســپرد. عددی که تا همین چندی پیش 
دور از دســترس به نظر می‌رسید. شاخص کل پس از چند روز 
حرکت پرشتاب، ســرانجام از مرز 7 میلیون واحد عبور کرد و 
رکورد تاریخی تازه‌ای به ثبت رساند. اهمیت معاملات دیروز اما 
فقط در شکســتن یک رکورد خلاصه نمی شد. افزایش ارزش 
معــاملات، ورود نزدیک به 4 هزار میلیــارد تومان پول و باقی 
ماندن صدها نماد در صف خرید، نشان داد که تقاضا همچنان 
دســت بالا را در بازار دارد؛ هرچنــد افزایش عرضه ها در نیمه 
دوم معاملات، نخســتین نشــانه های احتیاط را نیز به نمایش 
گذاشــت. معاملات بورس تهران در روز سه شنبه ۱۷ شهریور 
۱۴۰۵ با برتری محســوس خریداران به پایان رسید. شاخص 
کل بــورس با افزایش ‌۱۶۷ هــزار و ۳۳۰ واحدی معادل ‌۲.۴۲ 
درصد، در ارتفاع ‌۷ میلیون و ‌۷۴ هزار و ۹۴۵ واحد ایســتاد و 
برای نخستین بار وارد کانال 7 میلیون واحد شد. شاخص کل 
در جریان معاملات صبح حتی بیش از ‌۱۸۰ هزار واحد رشــد 
کرده بود اما با افزایش تدریجی عرضه‌ها، بخشــی از این رشد 
را پس داد. با این‌ حال فشــار فروش به‌ اندازه‌ای نبود که جهت 
بازار را تغییر دهد و شاخص توانست، بخش عمده رشد روزانه 
خود را تا پایــان معاملات حفظ کند. عبــور از مرز 7 میلیون 
واحد مهم ترین اتفــاق معاملات دیروز بــود؛ به‌ویژه آنکه این 
رکورد در شــرایطی ثبت شــد که بازار برخلاف برخی روزهای 
صعودی صرفاًً بــا صف های خرید قفل  شــدهف مواجه نبود 
و حجم قابل توجهی از ســهام نیز دست به‌دست شد. شاخص 
کل هــم‌وزن نیز دیروز با افزایش ‌۳۴ هزار و ۱۹۰ واحدی معادل 
‌۱.۸ درصــد به یک میلیون و ‌۹۳۶ هزار و ۶۴۳ واحد رســید. 
رشد همزمان دو شاخص نشــان می‌دهد، موج صعودی بازار 
تنها محدود به شــرکت‌های بزرگ و شاخص ســاز نبوده است 
هرچند رشد بیشتر شــاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن از 
عملکرد قوی تر نمادهای بزرگ حکایت دارد. در پایان معاملات 
۷۴۰ نمــاد در محدوده مثبــت و تنها ۱۱۷ نمــاد در محدوده 
منفی قرار داشــتند. به این  ترتیب حدود   ‌۸۶ درصد نمادهای 
معامله‌ شــده روز را با افزایش قیمت به پایان رساندند؛ آماری 
که گســتردگی تقاضا در بازار را نشــان می‌دهد. یکی دیگر از 
نکات مهم معاملات سه شــنبه افزایش ارزش معاملات بود. در 
مجموع بیش از ‌۱۰۳ میلیارد ســهم دست به‌دست شد و ارزش 
معاملات ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به ‌۴۴ هزار 
و ‌۵۹۳ میلیارد تومان رســید. افزایش ارزش معاملات همزمان 
با رشد شــاخص ها از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد 
رکوردشکنی شاخص صرفاًً محصول معاملات محدود در چند 
نماد بزرگ نبوده و نقدینگــی قابل توجهی در بازار گردش کرده 
اســت. جریان پول حقیقی نیز همچنان به سود بورس بود. در 
معــاملات دیروز 3 هزار و ‌۹۷۲ میلیارد تومان پول وارد ســهام، 
حق تقدم و صندوق های سهامی شــد. این رقم نسبت به ورود 
7 هزار و ‌۵۵۹ میلیارد تومانی روز گذشــته، کاهش محسوسی 
دارد اما همچنان یکی از ارقام قابل توجه ورود نقدینگی به بازار 
محسوب می‌شود. در ســوی دیگر بازار 4 هزار و ‌۷۸۴ میلیارد 
تومان پــول از صندوق های درآمد ثابت خارج شــد. همزمانی 
خروج نقدینگی از ابزارهای کم‌ریسک با ورود پول به بازار سهام 
می تواند، نشــانه‌ای از افزایش تمایل بخشی از سرمایه گذاران به 
پذیرش ریسک بیشتر باشــد. البته معاملات دیروز یک تفاوت 
مهم با روز گذشــته‌اش داشت. عرضه ها افزایش یافتند و صف 
خرید تعدادی از نمادها شکســته شد. با این‌ حال بخش عمده 
ایــن نمادها پــس از عرضه صف خرید همچنــان در محدوده 
مثبت باقی ماندند. بنابراین افزایش عرضه را فعلًاً می توان بیشتر 
به شناسایی سود پس از رشــدهای اخیر نسبت داد تا چرخش 
جهت بازار. آمار ســفارش ها نیز برتری تقاضا را به‌وضوح نشان 
می‌دهــد. در پایان معاملات ۵۱۱ صف خریــد در برابر تنها ۱۸ 
صف فروش وجود داشــت. ارزش ســفارش های خرید به ‌۱۷ 
هزار و ‌۷۱۲ میلیارد و ‌۹۰۰ میلیون تومان رسید، درحالی  که ارزش 
سفارش‌های فروش تنها ‌۴۴۴ میلیارد و ‌۳۰۰ میلیون تومان بود. 
به بیان دیگر، ارزش تقاضای باقی مانده در صف ها نزدیک به ۴۰ 
برابر عرضه بود. با وجود این، یک شاخص از ضرورت احتیاط 
در ارزیابی بازار حکایت دارد. سرانه خرید حقیقی ‌۱۰۱ میلیون 
تومان و ســرانه فروش ‌۱۰۲ میلیون تومان بود و نســبت قدرت 
خرید حقیقی در محدوده ۰.۹۹ قرار گرفت. بنابراین خریداران 
از نظر سرانه معاملات برتری محسوسی بر فروشندگان نداشتند. 
بورس تهران در سه شنبه تاریخی خود نه تنها مرز 7 میلیون واحد 
را شکســت بلکه این رکورد را با ارزش معاملات بالا، ورود پول 
و برتری گسترده نمادهای مثبت ثبت کرد. اکنون پرسش اصلی 
بازار این اســت که آیا نقدینگی تازه‌وارد، توان ادامه این مسیر را 
دارد یا افزایش عرضه‌های دیروز مقدمه‌ای برای متعادل تر شدن 
معاملات در روزهای آینده خواهد بود. پاســخ این پرسش بیش 
از آنکــه در عدد 7 میلیون نهفته باشــد، در رفتار پول و قدرت 

خریداران در معاملات بعدی مشخص خواهد شد.

عبور از 7 میلیون
جایگاه جدید شاخص چگونه به ثبت رسید؟

برخی می گویند، هرمز همچنان بسیار مهم است اما اقتصاد جهان 
برای زندگی با هرمز ناامن، آماده تر از گذشته شده است. افزایش تولید 
نفت در خارج از خلیــج فارس، خطوط لوله جایگزین، ذخایر عظیم 
اســتراتژیک و تجاری، کاهش تقاضای چیــن و مهم تر از همه تغییر 
انتظارات معامله گران باعث شــده هر بشــکه نفتی که از هرمز خارج 
نمی شــود الزاماًً یک بشکه کمبود در بازار جهانی ایجاد نکند. اعداد، 
ابعاد شوک را نشان می‌دهند. طبق گزارش تازه رویترز، صادرات نفت 
تولیدکنندگان خاورمیانه که پیش از آغاز جنگ حدود 18 میلیون بشکه 
در روز بود اکنون به حدود 11 میلیون بشکه رسیده است. در هفته پیش 
گوست حدود 8 تا 9 میلیون بشکه در روز  از دور تازه درگیری ها در 30 آ
از هرمز عبور می کرد اما پس از تشدید درگیری، جریان قابل مشاهده 
به کمتر از 2 میلیون بشــکه کاهش یافته است. با وجود این، میانگین 
متحرک روزانه هنوز حدود 4 تا 5 میلیون بشکه برآورد می شود و برخی 
برآوردهای صنعتی، حجم واقعی صادرات را 6 تا 8 میلیون بشــکه در 
روز می‌دانند. این اعداد در مقایســه با وضعیت عادی بسیار پایین‌اند. 
داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشــان می‌دهد در نیمه نخست 
2025 روزانه ‌20.9 میلیون بشکه نفت و فرآورده از هرمز عبور می کرد 
که معــادل ‌20 درصد مصرف جهانی مایعات نفتــی و یک چهارم کل 
تجارت دریایی نفت جهان بود. علاوه بر آن بیش از ‌20 درصد تجارت 
جهانی LNG نیز از همین مسیر عبور می کرد. بنابراین نمی توان گفت، 
اهمیت هرمز از بین رفته است اما بازار اکنون میان اختلال هرمز و قطع 
کامل عرضه، تفاوت می گــذارد. در این میان برخی معتقدند که نفت 
راه دیگری پیدا می کند و اولین ضربه گیر بازار، مســیرهای جایگزین 
است. کشورهای خلیج فارس طی سال ها میلیاردها دلار برای ساخت 
زیرساخت هایی هزینه کرده‌اند که در زمان بحران بتواند، بخشی از نفت 
را بدون عبور از هرمز به بازار برساند. عربستان خط لوله شرق-غرب 
را در اختیار دارد که نفت را از مناطق شــرقی کشور به ساحل دریای 
ســرخ منتقل می کند. امارات نیز خط لوله‌ای دارد که نفت را به فجیره 
در دریای عمان می‌رساند. برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان 
می‌دهد خطوط لوله عربســتان و امارات در مجموع می توانند حدود 
‌4.7 میلیــون بشــکه در روز ظرفیت دور زدن هرمــز را فراهم کنند. 
امارات نیز قصد دارد تا ســال 2027 خط لوله دیگری با ظرفیت ‌1.5 
میلیون بشکه در روز احداث کند. حتی ایران خط لوله گوره- جاسک 
را برای همین هدف ساخته است هرچند ظرفیت مؤثر آن فعلًاً حدود 
‌300 هزار بشکه در روز برآورد می شود. جنگ باعث شده، استفاده از 
مســیرهای دیگر نیز افزایش یابد. صادرات از بندر سیدی کریر مصر 
گوســت به حدود ‌2.14 میلیون بشــکه در روز رسیده است.  در ماه آ
گوســت به حدود  یعنی بیش از دو برابر ماه ژوئن. صادرات عراق در آ
‌2.34 میلیون بشــکه در روز برگشــته، امارات نزدیک ‌2.9 میلیون 
گوست به  بشکه صادر کرده و صادرات نفت خام کویت نیز در ژوئیه و آ
حدود یک میلیون بشکه در روز رسیده است. تولیدکنندگان همچنین 
از انتقال کشتی به کشتی در خارج از هرمز استفاده می کنند. یعنی نفتی 
که نمی تواند از مســیر معمول حرکت کند تا حدی مسیر دیگری پیدا 
می کند. ضربه گیر دوم، تغییر نقشه تولید نفت جهان است. شوک نفتی 
دهــه 1970 در جهانی اتفاق افتاد که بخش بزرگی از ظرفیت صادراتی 
نفت در اختیار تعداد محدودی از تولیدکنندگان خاورمیانه بود. امروز 

چنین نیست. انقلاب نفت شیل آمریکا، توسعه میادین کانادا، برزیل، 
گویان و دیگر مناطق باعث شــده، جغرافیای عرضه متنوع تر شــود. 
برآورد ریستاد انرژی که رویترز نقل کرده، نشان می‌دهد فقط آمریکا، 
کانادا و گویان قرار است در سال جاری در مجموع حدود ‌1.4 میلیون 
بشــکه در روز به تولید خود اضافه کنند. صادرات نفت روســیه نیز با 
گوست  وجود جنگ و تحریم همچنان قابل توجه است و در ژوئیه و آ
حدود ‌5.5 میلیون بشــکه در روز بوده است. بنابراین اختلال خلیج 
فارس همچنان شــوکی بزرگ اســت اما جهان برای هر بشکه نفت 
الزاماًً فقط یک فروشــنده ندارد. این شاید مهم ترین تغییر ساختاری 
بازار نفت باشد. هرچه عرضه جهانی متنوع تر شود، قدرت هر گلوگاه 
جغرافیایــی برای تعیین قیمت کاهش پیــدا می کند؛ نه به این معنا که 
گلوگاه بی‌اهمیت می شود بلکه به این معنا که اقتصاد جهان برای دور 
زدن آن گزینه های بیشــتری دارد. اما شــاید مهم ترین پاسخ معمای 
نفت زیر 100 دلار را نه در عرضه بلکه در تقاضا باید جست‌وجو کرد. 
چین طی دو دهه گذشته، موتور اصلی رشد تقاضای نفت جهان بوده 
است. هر افزایش قابل توجه در مصرف چین می توانست، تعادل بازار 
را تغییر دهد. اکنون این رابطه در حال تغییر است. برآورد ریستاد نشان 
می‌دهد، تخریب تقاضا در بخش پتروشیمی و سوخت حمل‌ونقل در 
3 ‌ماهه سوم به حدود ‌3.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. بیش از 
نیمی از آن مربوط به چین است که برقی  شدن حمل‌ونقل و استفاده از 
زغال سنگ در برخی فرآیندهای شیمیایی، تقاضا برای نفت را محدود 
گوســت به  کــرده اســت. واردات دریایی نفت خام چین در ژوئیه و آ
حدود 7 میلیون بشکه در روز سقوط کرده است. درحالی‌ که در فوریه 
بیش از ‌11 میلیون بشکه بود. این تغییر بسیار مهم است. شوک عرضه، 
زمانــی قیمت را منفجر می کنــد که خریداران برای به‌دســت آوردن 
بشــکه های محدود با یکدیگر رقابت کنند. اگر بزرگ ترین واردکننده 
جهان خودش تقاضای کمتری داشته باشد، شدت این رقابت کاهش 
می یابد. چین با داشــتن ذخایر بالا یک مزیت دیگــر نیز دارد. کپلر 
ذخایر نفت چین را حدود ‌1.17 میلیارد بشکه برآورد می کند. این انبار 
عظیم به پکن اجازه می‌دهد در دوره های اختلال، بخشــی از نیاز خود 
را به جــای بازار روز از ذخایر تأمین کند. در واقع چین از یک خریدار 
صرف نفت به بازیگری تبدیل شــده که می تواند با زمان بندی خرید و 
آزادســازی ذخایر بر بازار اثر بگذارد. تا جایی  که برخی تحلیلگران آن 
را اوپک جدید تقاضا می نامند. جهان یک ضربه گیر دیگر مثل ذخایر 
اضطراری کشورهای توســعه یافته نیز دارد. پس از اختلال بی سابقه 
ناشــی از جنگ، اعضای آژانس بین‌المللی انرژی با آزادســازی ‌400 
میلیون بشــکه از ذخایر اضطراری موافقت کردند که بزرگ ترین اقدام 
جمعی در بیش از 50 سال تاریخ این سازمان است. ذخایر استراتژیک 
قرار نیست برای همیشــه جای تولید از دست‌رفته را بگیرند. کارکرد 
اصلی آنها خریدن »زمان« اســت. اگر بازار بدانــد، دولت ها صدها 
میلیون بشــکه نفت آمــاده ورود به بازار دارند، احتمال شــکل گیری 
هجوم خریداران و افزایش انفجاری قیمت کمتر می شود. بنابراین بازار 
امروز فقط حجم نفت موجود در نفتکش ها را قیمت گذاری نمی کند، 
موجودی انبارها و توانایی دولت ها برای آزاد کردن آنها را هم می بیند. 
با این  همه یک نکته عجیب وجود دارد. اینکه شاید نگاه کردن صرف 
به شــاخص برنت، تصویر ناقصی از بحران بدهد. بازار فیزیکی نفت 

بســیار ملتهب تر از قیمت شــاخص جهانی اســت. طبق داده های 
رویتــرز، پرمیوم نفت دوبی و عمان برای محموله های نوامبر به حدود 
19 تا 20 دلار در هر بشــکه رسیده است. معاملات نقدی دوبی حدود 
105.10 دلار و قرارداد عمان حدود 104.54 دلار معامله شــده‌اند. 
دیوید فایف، اقتصاددان ارشــد، وضعیت بــازار فیزیکی را فوق‌العاده 
فشــرده توصیف کرده است. این شکاف نکته مهمی را آشکار می کند. 
برنت یک شاخص مالی جهانی است اما پالایشگاهی که امروز به نفت 
فیزیکی مشــخصی در آسیا نیاز دارد ممکن اســت عملًاً بیش از 100 
دلار بپردازد. بازار فرآورده ها حتی نگران کننده تر است. قیمت دیزل در 
آمریکا به رکورد رسیده و مدیران صنعت هشدار داده‌اند، عرضه جهانی 
دیزل با نزدیک شدن زمســتان همچنان محدود خواهد ماند. کمبود 
ظرفیت پالایشــگاهی، اختلالات لجســتیکی و محدودیت صادرات 
روسیه باعث شده فرآورده ها حتی از نفت خام نیز آسیب پذیرتر باشند. 
بنابراین شاید گزاره نفت هنوز 100 دلاری نشده نیاز به یک تبصره داشته 
باشد. اینکه شــاخص برنت هنوز 100 دلاری نشده اما بخش هایی از 

بازار فیزیکی عملًاً از این مرز عبور کرده‌اند. 
به  هر حال، قیمت نفت فقط نتیجه کمبود امروز نیســت و حاصل 
تصور معامله گران از فرداســت. اگر بازار معتقد باشــد اختلال هرمز 
دائمی نیست، حاضر نیست تمام کاهش عرضه امروز را به قیمت های 
بلندمدت منتقل کند. تجربه ماه های گذشــته نیز این انتظار را تقویت 
کرده است. در دوره توافق موقت ایران و آمریکا در ماه ژوئیه، صادرات 
از هرمــز دوباره تا حدود ‌16 میلیون بشــکه در روز افزایش یافت و به 
ســطوح نزدیک پیش از جنگ رســید. بازار بنابراین می‌داند که نفت 
پشــت هرمز نابود نشــده و بخش بزرگی از آن منتظر امکان صادرات 
است. هر آتش بس یا توافق سیاسی می تواند، میلیون ها بشکه را سریع 
به بــازار برگرداند. با ایــن‌ حال بانک های ســرمایه گذاری محتاط تر 
شده‌اند. مورگان استنلی اکنون متوسط برنت در سه‌ماهه چهارم را 100 
دلار پیش بینی می کند. گلدمن ساکس نیز پیش بینی دسامبر خود را 5 
دلار افزایش داده و بر این فرض است که اختلال کشتیرانی خاورمیانه 
تا سال 2027 ادامه خواهد داشــت. از اینجا می توان به پرسش اصلی 
برگشــت. اینکه آیا قدرت هرمز در قیمت گــذاری نفت کاهش یافته 
اســت؟ تا حدی بله، اما نه به این دلیل که هرمز اهمیت‌اش را از دست 
داده اســت. پیش از جنــگ روزانه نزدیک ‌21 میلیون بشــکه نفت و 
فــرآورده و بیش از ‌20 درصد LNG تجارت‌ شــده جهان از این گذرگاه 
عبور می کــرد. هیچ مجموعه‌ای از خطوط لوله موجود نمی تواند همه 
این ظرفیت را جایگزین کنــد. اگر هرمز برای مدت طولانی و به طور 
کامل بســته شــود، آثار آن همچنان می تواند بسیار بزرگ باشد. آنچه 
تغییر کرده، توانایی اقتصاد جهان برای جذب شوک است. تولید نفت، 
جغرافیای متنوع تری پیدا کرده، آمریکا خود به تولیدکننده بزرگ تبدیل 
شده، عربستان و امارات مسیرهای جایگزین ساخته‌اند، کشورهای 
مصرف کننده ذخایر اســتراتژیک عظیمی دارند و بزرگ ترین خریدار 
نفت جهان نیز به دلیل برقی  شــدن حمل‌ونقل و ذخایر گسترده کمتر 
از گذشته ناچار است هر بشــکه موجود در بازار را بخرد. این تفاوت 
مهمی اســت. این واقعیت را باید در نظر گرفت که قدرت یک گلوگاه 
به تعداد گزینه هایی نیز بستگی دارد که جهان در صورت بسته  شدن آن 
در اختیار دارد. شاید به همین دلیل مهم ترین پیام نفت زیر 100 دلار این 
نباشد که بازار جنگ را باور نکرده است. بازار جنگ را دیده، برای آن 
حق بیمه ژئوپلیتیک در نظر گرفته و بازار فیزیکی نیز نشانه های جدی 
کمبود را بروز داده است. اما معامله گران همزمان دارند چیزی دیگر را 
قیمت گذاری می کنند. جهان امروز برای زندگی با هرمز مختل‌ شده، 
ابزارهای بیشتری نسبت به گذشته دارد. بنابراین هرمز هنوز می تواند، 
بازار نفت را تکان دهد اما ظاهراًً دیگر به آســانی گذشته، نمی تواند آن 

را به گروگان بگیرد.

چرا نفت  100 دلار  نشد؟
نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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محیط زیست

بارش‌های سیل آســای ۱۲ ساعت گذشــته، بار دیگر مازندران را 
درگیر آب گرفتگی، ســقوط درختان، قطعی برق، اختلال در تردد 
و خســارت به برخی زیرســاخت ها کرد؛ اما ســیل اخیر نه یک 
اتفاق بی سابقه بلکه تکرار یک الگوی آشنا در شمال ایران است؛ 
الگویی که در آن شدت بارش، شرایط طبیعی منطقه و مداخلات 
انسانی دست به‌دست هم می‌دهند تا باران، به جای آنکه تنها یک 
نعمت باشــد، به تهدیدی برای شهرها و روســتاها تبدیل شود. 
از شــامگاه دوشنبه ۱۶ شهریور، ســامانه بارشی فعال در شمال 
کشــور، مازندران را تحت تأثیر قرار داد. با تشــدید بارندگی ها در 
ســاعات ابتدایی سه شــنبه، بخش هایی از مرکز و شــرق استان، 
به‌ویژه شهرســتان هایی مانند ســاری و جویبار، بــا آب گرفتگی 
معابر، افزایش ســطح رودخانه ها و اختلال در رفت‌وآمد مواجه 
شدند. در برخی مناطق شدت بارندگی به حدی بود که شبکه دفع 
آب های ســطحی، توان انتقال روان آب ها را نداشــت و خیابان ها 
برای ساعاتی به مســیر جریان آب تبدیل شدند. سقوط درختان 
بر اثر وزش باد شــدید نیز در برخی نقاط، خسارت‌هایی به همراه 
داشــت و در مناطقی از‌جمله جویبار، آسیب به شبکه برق باعث 
قطع برق تعدادی از مشــترکان شــد. از ســقف خانه‌های نوساز 
آب جاری و برخی شــان از جا کنده شده بودند. شرایط به گونه‌ای 
بود که اســتانداری مازندران تصمیم گرفت فعالیت ادارات، مراکز 
آموزشی و دستگاه های اجرایی استان را به استثنای مراکز امدادی 
و خدمات‌رســان متوقف کند. برخی شــعب بانکــی نیز به دلیل 
آب گرفتگی و دشــواری ارائه خدمات تعطیل شــدند. با این‌ حال 
اهمیت سیل اخیر تنها در خسارت های امروز خلاصه نمی شود. 
پرسش اصلی این است که چرا مازندران با وجود تجربه های متعدد 

گذشته همچنان در برابر بارش های شدید آسیب پذیر است؟

استانی که طبیعت‌اش مستعد سیلاب است
مازندران از نظر جغرافیایی یکی از حســاس‌ترین مناطق کشور 
در برابر سیلاب اســت. فاصله کوتاه میان ارتفاعات البرز و دریای 
خزر باعث شده، آب حاصل از بارندگی در مدت کوتاهی از مناطق 
کوهستانی به ســمت دشت های پائین‌دســت حرکت کند. بخش 

مازندران زیر آبمازندران زیر آب
چرا شمالی ها هر بار با باران غافلگیر می شوند؟

افزایش می‌دهد. کارشناسان سال هاست درباره ساخت‌وسازهای 
بدون مطالعه در مناطق پرخطر هشدار داده‌اند؛ ساخت‌وسازهایی 
کــه گاهی بــدون توجه به مســیر طبیعــی آب یا ظرفیــت منطقه 
انجام شــده‌اند. در کنار آن، لایروبی نشــدن مناسب رودخانه ها، 
رســوب گذاری و انباشــت زباله در مســیر آبراهه ها نیز می تواند، 

ظرفیت عبور آب را کاهش دهد.

وقتی شهرها برای باران آماده نیستند
بخش دیگری از مشکل به شهرها بازمی گردد. توسعه شهری در 
بسیاری از مناطق شمال کشور با افزایش سطح آسفالت و کاهش 
زمین های نفوذپذیر همراه بوده است. هرچه سطح بیشتری از زمین 
با ســاختمان، بتن و آسفالت پوشانده شود، آب کمتری امکان نفوذ 
به خاک پیدا می کند و حجم بیشــتری از آن در سطح شهر جاری 
می شود. در چنین شــرایطی، حتی بارش هایی که شاید در گذشته 
مشکل جدی ایجاد نمی کردند، می توانند باعث آب گرفتگی شوند؛ 
زیرا شبکه جمع آوری آب های سطحی، متناسب با توسعه شهرها 

رشد نکرده است.

سیل های گذشته؛ هشدارهایی که تکرار شدند
سیل های اخیر مازندران نخستین تجربه این استان نیست. طی 
سال های گذشته، بارها مناطق مختلف استان ازجمله ساری، بابل، 
جویبار، ســوادکوه و محورهای کوهســتانی با سیلاب و خسارت 
مواجه شده‌اند. در برخی موارد، مانند سیلاب‌های محور چالوس، 
بررسی ها نشــان داده که همیشه مســئله طغیان رودخانه نیست؛ 
گاهی جریان های واریزه‌ای شامل ترکیبی از آب، گل‌ولای، سنگ 
و چوب هســتند که از ارتفاعات به سمت پائین حرکت می کنند و 
قدرت تخریب بالایی دارند. این نوع ســیلاب ها نشان می‌دهد که 
خطر فقط در کنار رودخانه ها نیست؛ مسیل های طبیعی، دره ها و 
مســیرهای عبور آب نیز می توانند در زمان بارندگی شدید به نقاط 

پرخطر تبدیل شوند.

باران مقصر نیست
باران برای مازندران یک منبع حیاتی اســت؛ کشاورزی، منابع 
آب و زندگی مردم این استان به همین بارش ها وابسته است. مسئله 
خود باران نیســت؛ مســئله نحوه مواجهه با آن است. وقتی تغییر 
اقلیم، بارش های شــدیدتر را رقم می‌زند، شهرها و زیرساخت ها 
باید با شرایط جدید سازگار شوند. مدیریت سیلاب دیگر نمی تواند 
فقط به واکنش پس از حادثه محدود باشــد. لایروبی رودخانه ها، 
حفاظت از جنگل ها و مراتع، جلوگیری از ساخت‌وساز در مناطق 
پرخطر، اصلاح شــبکه دفع آب های سطحی، تقویت هشدارهای 
هواشناسی و آموزش عمومی، مجموعه اقداماتی است که باید پیش 

از وقوع بحران انجام شود نه بعد از آن!

زیادی از اراضی اســتان دارای شیب های قابل توجه است و همین 
موضوع ســرعت حرکت روان آب ها را افزایش می‌دهد. در مناطق 
جلگه‌ای نیز به دلیل پائین بودن ســطح زمین و محدودیت ظرفیت 
تخلیــه آب، روان آب ها می توانند برای مدت طولانی تری در مناطق 
شهری و روســتایی باقی بمانند. به بیان ساده، مازندران سرزمینی 
است که باران در ارتفاعات تولید می شود اما خسارت آن اغلب در 
دشــت ها و شهرها دیده می شود. از ســوی دیگر، جنس خاک در 
بخش هایی از استان نیز زمینه فرسایش و لغزش را افزایش می‌دهد. 
هنگامی  که بارش های شــدید در مدت کوتاه اتفاق می‌افتد، خاک 
فرصت جذب آب را پیدا نمی کنــد و حجم زیادی از آب به صورت 

روان آب به سمت پائین‌دست حرکت می کند.

چرا سیل ها بیشتر شده‌اند؟
کارشناســان معتقدند، افزایش وقوع سیلاب در سال‌های اخیر 
تنها به میزان بارندگی مربوط نیست؛ بلکه ترکیبی از عوامل طبیعی 
و انســانی در این مسئله نقش دارد. یکی از مهم ترین عوامل، تغییر 
الگوی بارش در نتیجه تغییرات اقلیمی اســت. در سال های اخیر 
به جــای بارش های آرام و طولانی در بســیاری از مناطق شــاهد 
بارندگی های کوتاه مدت اما بسیار شدید هستیم؛ بارش هایی که در 
مدت چند ساعت، حجم زیادی آب وارد منطقه می کنند و فرصت 
کافی بــرای جذب طبیعی آب باقی نمی گذارنــد. اما طبیعت تنها 
عامل نیست. تغییر در سیمای زمین نیز نقش مهمی دارد. کاهش 
پوشــش گیاهی در ارتفاعات، تخریب جنگل هــا، چرای بیش از 
ظرفیت مراتع، جاده ســازی و توســعه ساخت‌وسازها باعث شده، 
توان طبیعی زمین برای کنترل آب کاهش پیدا کند. جنگل ها و مراتع 
در حالت طبیعی مانند یک سد طبیعی عمل می کنند؛ بخشی از آب 
باران را جذب کرده و سرعت حرکت آن را کاهش می‌دهند. زمانی‌ 
که این پوشش گیاهی از بین می‌رود، آب با سرعت بیشتری حرکت 

می کند و حجم روان آب افزایش می یابد.

رودخانه هایی که دیگر فضای کافی ندارند
یکــی دیگر از عوامل مهم، ساخت‌وســاز در حریم رودخانه ها 
و مسیل هاســت. رودخانه‌ها در شــرایط عادی ممکن است، آرام 
به نظر برســند اما در زمان بارندگی شدید، نیاز به فضای کافی برای 
عبور حجم بالای آب دارند. اشغال حریم رودخانه ها، تغییر مسیر 
طبیعــی آب و کاهش ظرفیت بســتر رودخانه، خطر خســارت را 

گروه اجتماعی: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، اختلاف بر 
سر نحوه اجرای ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها این 
 بار از سطح یک مناقشه اداری فراتر رفته و پای کلاس های درس 
را هم به میان کشــیده اســت. کانون صنفی استادان دانشگاهی 
ایران اعلام کرده اســت اگر ترمیم حقــوق اعضای هیأت علمی 
تا پایان شــهریورماه به طور کامل اجرا نشود از ابتدای مهرماه از 
استادان خواسته خواهد شد که فعالیت های آموزشی، پژوهشی، 
اجرایی و مشاوره‌ای خود را تعلیق کنند. اصل مطالبه استادان اما 
در شــرایط اقتصادی امروز چندان محل مناقشه نیست؛ حقوق 
اعضای هیأت علمی نیز مانند سایر حقوق بگیران سال هاست از 
فشــار تورم و کاهش قدرت خرید در امان نمانده است. اختلاف 
از جایی آغاز می شــود که در یک ســوی دانشگاه، استادان برای 
اجرای افزایش حقوقی که حدود ‌۶۰ درصد اعلام شده، تهدید به 
توقف فعالیت می کنند و در سوی دیگر، کارکنان غیرهیأت علمی 
با افزایش هایی به مراتب کمتر، بدون آنکه توقف حضور در محل 
کار را مطالبه صنفی خود قرار دهند، همچنان در حال انجام امور 

روزمره دانشگاه ها هستند.

مصوبه‌ای که هنوز محل اختلاف است
ترمیــم حقوق اعضــای هیــأت علمی پس از طــی مراحل 
کارشناســی و تصویب در شورای حقوق و دستمزد و هیأت های 
امنای دانشگاه ها به صدور احکام جدید برای حدود ۵۰ هزار عضو 
هیأت علمی منجر شد. با این‌ حال اجرای احکام از ابتدای سال با 

مشکل مواجه شد و آن طور که مسئولان دانشگاهی و نمایندگان 
صنفی استادان می گویند، پرداخت ها با تأخیر و به صورت کامل و 
منظم انجام نشده است. کارن ابری نیا، دبیر کانون صنفی استادان 
دانشگاهی ایران از پرداخت های قطره‌چکانی و حتی زمزمه هایی 
درباره بازگشــت احکام حقوقی به وضعیت پیشین سخن گفته 
اســت؛ موضوعی که به گفته او نگرانی اســتادان را افزایش داده 
است. از نگاه جامعه دانشگاهی، مسئله فقط رقم افزایش نیست؛ 
بی ثباتی در پرداخت نیز می تواند، برنامه‌ریزی اقتصادی اعضای 
هیأت علمی را مختل کند. رئیس دانشــگاه تهران نیز تأیید کرده 
که احکام ترمیم حقوق صادر شده و دانشگاه ها برای اجرای آنها 
با مشکل مواجه بوده‌اند. محمدحسین امید گفته است، دانشگاه 
تهران با وجود دشــواری ها و تأخیرهای چنــد روزه تا مردادماه 
توانســته، احکام را اجرا کند و پیگیری بــرای ادامه این روند نیز 

ادامه خواهد داشت.

تهدید استادان
بــا این‌ حال کانون صنفی اســتادان، موضوع را به نقطه دیگری 
رسانده است. در بیانیه این تشکل آمده که اگر ترمیم حقوق تا پایان 
شــهریورماه به طور کامل و قطعی محقق نشود، از ابتدای مهرماه 
تعلیق فعالیت های دانشگاهی در دستورکار قرار خواهد گرفت. این 
تهدید در شرایطی مطرح می شود که دانشگاه ها در آستانه بازگشایی 
قرار دارند و هرگونه توقف فعالیت آموزشــی مستقیماًً دانشجویان 
را تحت تأثیــر قرار خواهد داد. ابری‌نیا البته گفته اســت که خود با 

چنین روشی موافق نبوده و ترجیح می‌داده، مسئله از مسیر مذاکره 
و مکاتبه حل شــود؛ اما به گفته او، پس از نامه نگاری های متعدد 
با رئیس جمهور، معــاون اول، وزیر علوم و رئیس مجلس، مطالبه 
اســتادان همچنان بی پاســخ مانده است. از ســوی دیگر، رئیس 
دانشــگاه تهران تأکید کرده که قاطبه دانشگاهیان، به‌ویژه اعضای 
هیأت علمی این دانشــگاه، وظایف آموزشی و پژوهشی خود را به 

مشکلات معیشتی گره نخواهند زد. 

اما کارکنان دانشگاه چه می گویند؟
در همین دانشــگاه ها، گروه دیگری نیز با مسئله معیشت 
دســت‌وپنجه نرم می کند؛ کارکنــان غیرهیأت علمی. تفاوت 
اینجاســت که برای آنها افزایش حقوق سالانه در محدوده‌ای 
بسیار پایین تر از ترمیم حقوق استادان قرار گرفته است. احسان 
عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، پیش تر گفته 
بود، قرار بوده افزایش حقوقی برای کارکنان دانشگاه ها نیز در 
نظر گرفته شود اما این موضوع به نتیجه نرسیده است. به گفته 
او، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی انجام شده درحالی که 
کارکنان دانشــگاه ها همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت 
خود هستند. اعتراض کارکنان نیز از همین نقطه شکل گرفته 
اســت. آنها نمی گویند چــرا حقوق اســتادان افزایش یافته؛ 

پرسش شان این است که چرا در ساختار واحدی به نام دانشگاه 
فاصله میان دو گروهی که هــر دو برای اداره آن ضروری‌اند تا 

این اندازه افزایش پیدا کرده است.

دانشگاه فقط کلاس درس نیست
روایت کارکنان از دانشگاه، تصویری متفاوت از آن چیزی ارائه 
می‌دهد که در مناقشــه حقوقی اخیر کمتر دیده شده است. ثبت نام 
دانشــجویان، برگزاری امتحانات، امور آموزشــی، اداری، مالی و 
اجرایــی و بخش بزرگی از فعالیت‌های روزمره دانشــگاه بر دوش 
کارکنانی است که افزایش حقوق آنها با اعضای هیأت علمی قابل 
مقایسه نیســت. مجتبی کاکویی پور، مدیر اداری دانشگاه پیام نور 
مازندران، با اشــاره به سابقه ۲۹ ساله خود گفته، حقوق او با حکم 
جدید به حدود ۴۴ میلیون تومان رسیده درحالی که هم‌رده علمی او 
با ســابقه مشابه ممکن است ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کند. 
او تأکید می کند، کارکنان با افزایش حقوق استادان مخالف نیستند 
اما خواهان رعایت تناسب و عدالت در پرداخت ها هستند. در واقع 
اگر وضعیت معیشتی استادان آنقدر بحرانی است که تعلیق فعالیت 
دانشگاهی را به مطالبه صنفی تبدیل می کند، وضعیت کارکنانی که 
با افزایش های به مراتب کمتر همان فشــار تورمی را تحمل می کنند 

چگونه باید دیده شود؟

اعتراض به ترمیم ۶۰  درصدی حقوق استادان
در برابر افزایش ۲۰  درصدی کارکنان!

باج گیری آموزشی؟

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

ســخنگوی قوه قضائیه با اشــاره به طرح مقابله با 
نفوذ در مجلس، تأکید کرد که این قوه در جریان تدوین 
بخش هایی از این طرح نبوده و خواستار آن شده است 
که پیش از تصویب نهایی، نظرات قضایی و حقوقی آن 

در فرآیند قانون گذاری لحاظ شود.
ســیدعلی کاظمی، طرح موضوع نفوذ را مرتبط با 
استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع کشور دانست 
و گفت، مقابله با نفوذ از مسائل مهمی است که نیازمند 
برخــورد جدی و تدوین چارچوب قانونی مشــخص 
اســت. به گفته او، شــیوه های نفوذ در شرایط امروز 
تنها به روش های ســنتی جاسوسی محدود نمی شود 
و ممکن اســت در قالب‌های پیچیده تر و گسترده تری 
بروز کند. ســخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت 
قانون گذاری در این حوزه، تأکید کرد که تدوین مقررات 
مربوط به نفوذ باید با دقت و نگاه بلندمدت انجام شود؛ 
چراکه قوانین صرفاًً برای شرایط فعلی نوشته نمی‌شوند 

و باید پاسخگوی موقعیت های آینده نیز باشند.
بــا این‌ حال بخش مهم ســخنان کاظمی به فرآیند 
بررســی این طرح در مجلس بازمی گشــت. او اعلام 
کرد که پس از اطلاع قوه قضائیه از مفاد طرح، معاون 
حقوقی و امور مجلس این قــوه طی نامه‌ای به رئیس 
مجلس اعلام کرده که با توجه به ارتباط مســتقیم مواد 
کیفری طرح با وظایف دستگاه قضایی، ضروری است 
نظرات ایــن قوه پیش از تصویب در مجلس بررســی 
شــود. به گفته وی، رئیس مجلس ایــن موضوع را به 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده و 
رئیس این کمیسیون نیز از قوه قضائیه درخواست ارائه 
نظر کرده است. قرار اســت، دیدگاه های قوه قضائیه 
در ادامه بررســی ها در کمیسیون یا به شکل رسمی به 
مجلس ارائه شود. کاظمی ابراز امیدواری کرد، قانون 
نهایی درباره مقابله با نفوذ به شکلی دقیق و مستحکم 
تدوین شود تا پس از تصویب در مدت کوتاهی نیازمند 

اصلاح و بازنگری نباشد.

در جریان نبودیم
واکنش قوه قضائیه به طرح مقابله با نفوذ 

قضایی
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